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سرمقاله

شـاید حکایـت لمـس بال های سـیمرغ بـرای او که نخسـتین  بار تجربـه اش می کنـد، چندان 
بی شـباهت بـه در آغـوش کشـیدن تـوپ طلایـی کـه رقـص پـا و چشـم نوازی های سـاق ها 
سبب سازش شده اند، نباشد. حال چه در شوق تجربه اولین لمس و چه در  بار مسئولیتی 
کـه بعـد از آن بـر دوش صاحبانـش سـنگینی می کند.مسـئولیتی که بـه انتخاب های بعـد از 
لمس پنجه های سـیمرغ روی شـانه های صاحب تازه ازراه رسـیده اش بازمی گردد. دسـت کم 
تا زمانی که گرمای لذت داشتن سیمرغ، سرد نشده است، می توان تاثیر حضور این پرنده بلورین افسانه ای را بر 

انتخاب ها و نگاه گزینشـی صاحبانش جسـت وجو کرد.
اما این موضوع تنها به انتخاب و گزینش های بعد از اینِ سیمرغ داران بازنمی گردد، چه آن که ردپای آن را در میزان 
ارتقای ارزش مادی و معنوی آن سینماگر و در حالت خوش بینانه تاکید و اصرار آن هنرمند بر خودآگاه خویش در 

راستای ارتقای سلامت کاری و سواد هنری و حرفه ای او می توان دید.
نگاهـی گـذرا بـه کارنامـه هنـری صاحبـان سـیمرغ به ویـژه دربـاره بازیگـران نشـان می دهـد کـه بـرای مدتـی از عمـر 
هنری شـان هـم کـه شـده، سـعی در انتخاب هـای دقیق تـر و مناسـب تری دارنـد، تـا جایـی کـه رونـد رو به رشـد آنان 
نه تنها در گزینش آثار که در رفتار اجتماعی شـان نیز نمود روشـنی پیدا می کند. اما سـوی دیگر تصاحب سـیمرغ 
کـه اغلـب می توانـد جوان ترهـا را بـه تور خـود اندازد، به احتمال عریان شـدن امیال پنهانی نظیر غـرور و جاه طلبی 
بازمی گردد، که اگر در مسـیر تربیت و کنترل آن ها برنیایند، احتمال می رود همین پر پرواز به بال شکسـته ای برای 

ادامـه راه آنـان بدل شـود.  
مسـئله از این جا آغاز می شـود که هر یک از موارد یادشـده، اعم از انتخاب گزینشـی، ارتقای ارزش مادی و معنوی 
و احتمالا تاکید صاحب سـیمرغ بر ارتقای سـواد و سـلامت خویش که البته این آخری بسـیار غریبانه اسـت، روی 
دیگـری هـم دارد، چراکـه هـر یـک از ایـن مـوارد یـا نکات دیگـری کـه در این مجال نیامد، می تواند صاحب سـیمرغ را 
از آن ور بوم نیز بیندازد؛ موضوع مهمی که سـیمرغ بلورین را به جای بدل شـدن به بالی برای پرواز، تنها به حمل 

عنـوان و بهانـه ای بـرای درجـا زدن از سـر توهمی واهی یا حتی سـقوط تبدیل می کند.
اما با این همه، فارغ از این که هنرمندانی چون علی نصیریان با دریافت سیمرغ به این جایزه از دلِ فسانه آمده، 
اعتبـار می دهنـد، دریافـت ایـن مهم می تواند به برخی اعتباری نه کاذب، بلکه حقیقی نیز ببخشـد تا واسـطه پرواز 
بهتر و بیش از پیش و البته واقع بینانه صاحبش شود. گرچه شاید رصد گذرا بر این ماجرا نشان دهد که حرارت و 

گرمای پنجه های سـیمرغ بر شـانه های صاحبانش، نه خیلی کم، اما زیاد هم گرم نمی ماند.

غ؛ پری برای پرواز یا بالی برای ســقوط! ســیمر

سیدمحمدحسین لواسانی



»پسرکشــی« به  جشنواره رسید
و  کارگردانـی  بـه  »پسرکشـی«  سـینمایی  فیلـم 
بخـش  وارد  کریمـی  محمدهـادی  تهیهکنندگـی 

شـد. جشـنواره  مسـابقه 
 دبیرخانـه جشـنواره فیلـم فجر درباره حضور فیلم »پسرکشـی« 
سـینمایی  فیلـم  این کـه  بـه  »نظـر  کـرد:  اعـلام  جشـنواره  در 
تهیه کنندگـی  و  مجیـدی  مجیـد  کارگردانـی  بـه  »خورشـید« 
آقایـان بنـان و مجیـدی بـه دلیـل طولانـی شـدن مراحـل فنـی 
فیلـم تـا زمـان مقـرر آمـاده نمایـش نشـد و بـا توجـه بـه مقـررات 
و  کارگردانـی  بـه  »پسرکشـی«  سـینمایی  فیلـم  اعلام شـده، 
مسـابقه  بخـش  وارد  کریمـی  محمدهـادی  تهیه کنندگـی 
فیلـم  جایگزیـن  بهمن مـاه   14 تاریـخ  از  و  می شـود  جشـنواره 
بـه  حـال  عیـن   در  می شـود.  نمایـش  جـدول  در  »خورشـید« 

عزیـزی  تماشـاگران  و  مخاطبـان  خواسـت  بـه  احتـرام   منظـور 
هم چنیـن  و  کرده انـد  پیش خریـد  را  فیلـم  ایـن  بلیت هـای  کـه 
ارج گـذاری به تلاش سـازندگان که با اهتمـام فراوان و به احترام 
از  هسـتند،  فیلـم  آماده سـازی  حـال  در  هم چنـان  تماشـاگران 
زمانـی کـه فیلم »خورشـید« آمـاده نمایش شـود، در زمان های 
پیش بینـی در جـدول نمایـش، فیلـم »خورشـید« نمایـش داده 
خواهـد شـد و بـرای فیلـم »پسرکشـی« بـا اعـلام قبلـی از طریـق 
سـایت فـروش جشـنواره )فجـر تیکـت( نمایش هـای اختصاصی 
بـه تعـداد مشـابه سـایر فیلم های سـینمایی پیش بینـی خواهد 

شـد.«
در ایـن اطلاعیـه آمـده اسـت: »بـرای همـه سـینماگران عزیـزی 
کـه در طـول ماه هـای گذشـته بـه احتـرام سینمادوسـتان عزیـز 

سومین روز سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر، دوشنبه 14 بهمن 1398، با نمایش سه فیلم »روز صفر«، »ابر بارانش گرفته« 
و »آبادان یازده 60« همراه بود و با مستند »جایی برای فرشته ها نیست« به پایان رسید؛ فیلم هایی درباره عملیات دستگیری 
عبدالمالک ریگی، مرگ، جنگ تحمیلی و ورزشکاران. مهم ترین خبر روز سوم، آماده نشدن فیلم »خورشید« مجید مجیدی 
بود که باعث حضور فیلم رزروشده »پسرکشی« محمدهادی کریمی شد. البته دبیرخانه جشنواره اعلام کرد به  محض آماده 
شدن فیلم مجیدی، این فیلم برای علاقه مندان به نمایش درخواهد آمد. حضور غافل گیرانه مسعود فراستی در نشست 
فیلم »روز صفر« و دفاع تمام قد او از داغ ترین خبرهای روز سوم بود که در شبکه های اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفت. 

از حضور »پسرکشی« تا دفاع 
» مسعود فراستی از »روز صفر

کوتاه از اخبار روز سوم
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مدیـرکل روابـط عمومـی و امـور بین الملل سـازمان 
دارای  هنرمنـدان  »از  گفـت:  کشـور  بهزیسـتی 
بـه شـکل  آن هـا  مسـئولیت اجتماعـی و تولیـدات 

کـرد.« خواهیـم  حمایـت  مسـتمر 
بین الملـل  امـور  و  عمومـی  روابـط  مدیـرکل  آسـیما،  مسـعود 
سـازمان بهزیسـتی کشـور، با اشـاره به حضور سـازمان بهزیسـتی 
کشـور در بخش تجلی اراده ملی جشـنواره فیلم فجر، گفت: »در 
این بخش شـرکت کردیم تا از فیلم هایی که در راسـتای ماموریت 
سـازمان بهزیسـتی ساخته می شـوند، حمایت کنیم و هنرمندان 
را تشـویق کنیـم کـه در راسـتای مسـئولیت اجتماعـی خودشـان 

بتواننـد فیلم هـای فاخـری تولیـد و بـه جامعه عرضـه کنند.« 
او درباره نحوه حمایت سـازمان بهزیسـتی از فیلم ها و هنرمندان 
توضیـح داد: »عـلاوه بـر این کـه مـا از خـود هنرمنـدان بـه  عنـوان 
هنرمنـدان دارای مسـئولیت اجتماعـی حمایـت خواهیـم کـرد، 

یستی از هنرمندان دارای مسئولیت اجتماعی حمایت مستمر سازمان بهز

»درخــت  فیلــم  دو  جشــنواره  از  روز  ســومین  در 
گــردو« بــه کارگردانــی محمدحســین مهدویــان در 
ســینماهای بــاغ کتــاب و پردیــس کــوروش و »شــنای 

فجر  فیلم  جشنواره  پنجمین  هماهنگی  جلسه 
استان اردبیل هم زمان با سی وهشتمین دوره این 

جشنواره در تهران در این استان برگزار شد.
اسلامی،  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیران  حضور  با  جلسه  این 
نمایندگان دیگر دستگاه های  و  پرورش  آموزش  و  صداوسیما، 
اداره کل فرهنگ و  اردبیل در سالن شهدای هنرمندان  استان 
اسحاقی،  شد.سیدناصر  برگزار  اردبیل  استان  اسلامی  ارشاد 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، درباره تاثیرگذاری 
سینما گفت: »تاثیرگذاری صنعت سینما در حوزه های مختلف 

جشنواره سوم  وز  ر در  فوق العاده  سانس  سه 

ود می ر فجر  فیلم  جشنواره  استقبال  به  اردبیل 

پروانــه« بــه کارگردانــی محمــد کارت در ســینما فرهنــگ 2 بــه 
رســیدند. فوق العــاده  ســانس 

فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و صنعت 
سینمای ایران نیز با سبک انسانی، معناگرا و پاک در جهت سبک 
زندگی درست در جامعه به جلو حرکت می کند.« او در ادامه گفت: 
»بسیاری از مسائل جامعه را می توانیم با کمک صنعت سینما و با 
پیام هایی که در فیلم ها می دهیم، حل کنیم. بنابراین باید فرهنگ 

فیلم دیدن و سینما رفتن را در جامعه رواج دهیم.«
برای  اردبیل  استان  اسلامی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  گفته  به 
اولین بار فیلم های جشنواره فیلم فجر هم زمان با پایتخت در دو 

سینمای قدس و انقلاب  اکران می شود.

از تولیـدات آن هـا هـم بـه شـکل مسـتمر حمایـت می کنیـم. در 
ایـن جشـنواره هـم فیلم هایـی را انتخـاب می کنیـم کـه بتوانیـم 
بـه  عنـوان الگـو معرفـی کنیـم.« مدیـرکل روابـط عمومـی و امـور 
بین الملل سـازمان بهزیسـتی کشـور دربـاره حمایت این سـازمان 
از فراهم سازی شرایط سینماها برای افراد دارای معلولیت گفت: 
»مـا طبـق قانـون حمایت از حقـوق افـراد دارای معلولیت وظیفه  
داریـم از ارگان هـای مختلـف مطالبه گری کنیم که فضاهایشـان را 
مناسب سـازی کننـد و این کـه شـرایط پخـش فیلم هـا بـه  گونـه ای 
باشـد کـه افـراد ناشـنوا و نابینـا بتواننـد از ایـن فضاهـا اسـتفاده 

کنند.«
او ادامـه داد: »عـلاوه بـر ایـن، موظفیـم کمـک کنیـم ایـن افـراد 
بتوانند در تولید و نقد فیلم مشـارکت کنند. ما هنرمندانی داریم 
که دارای معلولیت هسـتند. از این گروه هم حمایت می کنیم که 

تولیدات فرهنگی داشـته باشـیم.«
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در سـینمای مـا چنیـن نقشـی داشـته باشـیم. این نقـش توانایی 
فیزیکـی زیـادی می خواسـت و دوسـت داشـتم ایـن نقـش را بـازی 

کنـم تـا توانایـی فیزیکـی خـودم را محـک بزنم.« 
کارگـردان »روز صفـر« درباره انتخاب موسـیقی فیلم توضیـح داد: 
»از ابتـدا نمی خواسـتیم موسـیقی انتخابـی بگذاریـم، امـا برخـی 
از سـکانس ها انتخابـی شـد و بـرای رسـیدن بـه جشـنواره مجبـور 

شـدیم موسـیقی انتخابـی روی فیلـم بگذاریم.«
هنوز بدهکار هستم

دانش اشـرفی درباره طراحی صحنه فیلم توضیح داد: »واقعیت 
ایـن اسـت کـه اکثـر لوکیشـن های ایـن فیلـم داخـل ایـران بـود و 
از سـوی کارگـردان انجـام  شـد. مـا بـه دنبـال  زیـادی  تحقیقـات 
رسـیدن بـه فضـای واقعـی بودیـم و در برخـی از قسـمت ها هـم 
در  ملـکان  نداشـت.«  وجـود  پاکسـتان  در  فیلم بـرداری  امـکان 
پاسـخ به این سـوال که هزینه سـاخت فیلم چگونه تامین  شـده 

هیچ بخشی از این فیلم تخیلی نیست
نشست خبری فیلم »روز صفر«

جنجالـی  نشسـت  اولیـن  ملـکان،  سـعید  کارگردانـی  و  نویسـندگی  تهیه کنندگـی،  بـه  صفـر«  »روز  فیلـم  خبـری  نشسـت 
سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر بود. مسعود فراستی دقایقی بعد از شروع نشست وارد سالن نشست خبری شد و از 
مسـئولان خواسـت تا به او اجازه صحبت بدهند. فراسـتی در کنار فرزاد حسـنی نشسـت و از فیلم »روز صفر« تمام قد دفاع 
کـرد. ایـن نشسـت بـا حضـور سـاعد سـهیلی، امیـر جدیدی، مهـدی قربانـی و تینو صالحـی بازیگران، میثـم مولایـی تدوین گر، 
رشـید دانشـمند صدابـردار، امیـر ملک پـور طـراح لبـاس، سـهیل دانش اشـرفی طراح صحنـه و پوریـا ذوالفقاری منتقـد برگزار 

شـد. اجـرای نشسـت های خبـری سـومین روز جشـنواره، دوشـنبه چهاردهـم بهمن مـاه، را فـرزاد حسـنی بـر عهده داشـت.

می خواستم بدانم چطور یک آدم معمولی به این جا 
رسید

 ملـکان در پاسـخ بـه ایـن سـوال که چرا بـرای فیلم اول این سـوژه 
سـخت را انتخاب کرده اسـت و توضیح مسـیر پژوهش فیلمنامه 
گفـت: »ایـن  یکـی از سـوژه هایی بـود کـه دوسـت داشـتم و دلیـل 
آن سـختی در سـاخت بـود. طـرح فیلمنامـه بـرای آقـای اصفهانـی 
بـود کـه همـه آن بـر مبنـای واقعیـت شـکل  گرفتـه و مـا سـعی 
کردیم آن را با زبان سـینما، جذاب تر بیان کنیم.« سـاعد سـهیلی، 
بازیگـر نقـش عبدالمالـک ریگـی، بـا ابـراز خوشـحالی از بازگشـتش 
بـه سـینما بعـد از دو سـال، دربـاره ایفـای ایـن نقش توضیـح داد: 
»وقتی آقای ملکان این نقش را به من پیشنهاد داد، برایم بسیار 
کنجکاوی برانگیـز بـود. بـرای شـناخت بیشـتر عبدالمالک ریگـی در 
مورد این شـخصیت تحقیق کردم تا متوجه شـوم چطور یک آدم 

معمولـی کـه سـی دی می فروخـت، بـه این جا رسـید.«
یم نمی خواستیم موسیقی بگذار

امیـر جدیـدی نیـز دربـاره نقشـش گفـت: »کمتـر پیـش می آیـد کـه 
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و اطلاعـات ایـن عملیـات از کجـا به  دسـت  آمـده، گفت: »قـرار بود 
بنیـاد فارابـی در سـاخت فیلـم مشـارکت کنـد، امـا تنهـا چنـد روز 
مانـده بـه آغـاز فیلم بـرداری پشـیمان شـدند. قبـل از شـروع مـا 
مجبـور شـدیم هزینـه را بیـن دوسـتان تقسـیم کنیـم و مـن هنـوز 
بدهـکار هسـتم.« او در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـرا در طراحـی 
شـخصیت مامـور بـا بازی امیـر جدیـدی اغـراق وجـود دارد، گفت: 
»مـا می خواسـتیم کمی از قالب های کلیشـه ای و رایـج بازیگری در 
سـینمای ایـران بیـرون بیاییـم. ما در سـینمای آمریـکا صحنه های 
اغراق شـده زیـادی می بینیـم، امـا صدایمـان درنمی آیـد. بـه ایـن 
دلیـل کـه مـا در ایـن زمینه هـا فیلـم نسـاختیم و ایـن شـکل بـازی 
بـرای مـا عـادی نیسـت. بنابرایـن فکـر نمی کنم بـازی امیـر جدیدی 

باشـد.« اغراق شـده 
یگـی را دیدم فیلم هـای ر

پوریـا ذوالفقـاری، منتقـد، درباره شـخصیت پردازی گفت: »بیننده 
اطلاعـات  از  مجموعـه ای  بـا  فیلـم  ایـن  شـخصیت پردازی  در 
را  شـخصیت  به راحتـی  نتوانـد  می شـود  باعـث  کـه  روبه روسـت 
بشناسـد.« مهـدی قربانـی درباره ایفـای نقشـش در »روز صفر« و 
لهجـه اش توضیـح داد: »مـن از کودکی با آقای ملـکان کار کرده ام 
و از او بسـیار آموختـه ام. در زمـان پیش تولیـد لهجه هـا را در دفتـر 
تمریـن می کردیـم. بـرای درآوردن لهجـه، فیلم هـای عبدالمالـک 

ریگـی را نـگاه کـردم کـه لهجـه راحـت و جذابـی داشـت.«
یز نداشـتیم یک دقیقه دورر

ملـکان دربـاره تدویـن ایـن فیلـم گفـت: »میثـم مولایـی در تمـام 
بخش هـای فیلـم کنـار مـا بـود و اگـر او نبـود، ایـن فیلـم سـاخته 
نمی شـد. در تدویـن فیلـم بـه خاطـر مدیریـت مولایـی یـک دقیقه 

دورریـز هـم نداشـتیم.« 
میثــم مولایــی هــم دربــاره تدویــن »روز صفــر« توضیــح داد: 
»وظیفــه تدوین گــر اســت کــه در تدویــن مدیریــت داشــته باشــد و 
آقــای ملــکان بــا اعتمــادی کــه داشــت، باعــث پیشــرفت و افزایــش 
دقــت مــن شــد. تدویــن ایــن فیلــم کار ســختی بــود، بــه ایــن دلیــل 
کــه بــه دو بخــش تقســیم می شــد. در ابتــدا ریتــم کندتــر و فضــای 
آرام تــری بــر فیلــم حاکــم اســت، امــا در نیمــه دوم بــا ریتــم تندتــری 
روبــه رو هســتیم. ایــن ترکیــب تدویــن، بیننــده را آماده بخــش دوم 

فیلــم می کنــد.«
می خواستم حافظان امنیت ما بدانند به یادشان 

هستیم
نقــش  بــرای  ســهیلی  ســاعد  انتخــاب  خصــوص  در  ملــکان 
عبدالمالــک ریگــی گفــت: »بهتریــن انتخــاب ســاعد ســهیلی بــود 
کــه عالــی نقشــش را بــازی کــرد و ایــن توانایــی او بــود کــه منجــر 
ــم  ــن فیل ــاخت ای ــزه اش از س ــاره انگی ــد.« او درب ــش ش ــه انتخاب ب
توضیــح داد: »داســتان فیلــم کامــلا بــر اســاس واقعیــت ســاخته 
ــت  ــه دوس ــود ک ــن ب ــم ای ــن فیل ــاخت ای ــرای س ــزه ام ب ــد و انگی ش
داشــتم بــرای آدم هایــی کــه بــرای امنیــت مــا تلاش می کننــد، فیلم 
بســازم تــا بداننــد کــه به یادشــان هســتیم. هم چنین نشــان دهم 
ــردم  ــد، از م ــام می دهن ــه انج ــر کاری ک ــه خاط ــد ب ــراد نبای ــن اف ای
طلبــکار باشــند، چراکــه این شــغل را خودشــان انتخــاب کرده اند و 

درنهایــت بایــد بــه میــان مــردم بازگردنــد.«
ین فیلم جشـنواره است « بهتر »روز صفر

فراسـتی در میانـه نشسـت بـه دعـوت حسـنی پشـت میکروفـون 
قـرار گرفـت و دربـاره »روز صفـر« گفـت: »بـه سـینمای ایـران، بـه 
ملـکان، جدیدی، سـهیلی و تیم موسـیقی فیلم تبریـک می گویم. 
جدیـدی در ایـن نقـش عالـی ظاهـر شـد. ایـن فیلـم انـدازه اسـت، 
تکنیـک دارد و افتخـار می کنـم حـق مطلـب در ایـن فیلـم ادا شـده 
اسـت. از نظر من »روز صفر« بهترین فیلم جشـنواره اسـت، البته 
بـا تدویـن فیلـم کمـی مشـکل  دارم کـه بعـدا دربـاره آن صحبـت 

خواهـم کـرد.«
»روز  نمی پذیرفـت،  را  نقـش  ایـن  ایفـای  جدیـدی  اگـر 

نمی سـاختم را   » صفـر
ملـکان دربـاره انتخـاب جدیـدی توضیـح داد: »هـر کـدام از شـما 
جـای مـا بودیـد، انتخاب دیگـری جز جدیدی نداشـتید. اگـر او این 
نقـش را نمی پذیرفـت، ایـن فیلـم را نمی سـاختیم و دربـاره سـاعد 
هـم اعتقـادم همین اسـت. همه اکت های بازیگران از ایسـتادن تا 
لهجـه به درسـتی انجـام گرفـت.« او در ادامـه گفـت: »»روز صفـر« 
یـک فیلـم ملـی اسـت و هیـچ بخشـی از آن تخیـل نیسـت. هیـچ 
جایی از فیلم تروریست ها را در سیستان و بلوچستان نمی بینیم 
جدیـدی  امیـر  اسـت.«  پاکسـتان  در  تروریسـت ها  مقـر  تمـام  و 
در ارتبـاط بـا نقـش مامـور امنیتـی کـه در فیلـم ایفـا کـرد، گفـت: 
»تمرین هـای زیـادی را بـرای سـلاح بـه دسـت گرفتـن و اجـرای این 
نقش داشـتم. این کاراکتر کاملا وطن پرسـت است و برای وطنش 

تـلاش می کنـد.«
« شد ینه »روز صفر هشـت میلیارد تومان هز

تینـو صالحـی نیـز ضمـن تشـکر از عوامـل فیلـم گفـت: »از عوامل 
ایـن فیلـم ممنونـم کـه اجـازه دادنـد مـن ایـن نقـش را اجـرا کنـم 
و خوشـحالم کـه در کنـار دو بازیگـر حرفـه ای کار کـردم.« ملـکان 
دربـاره سـرمایه فیلـم توضیح داد: »حدود هشـت میلیـارد تومان 
از تجهیـزات مـا در  بـرای ایـن فیلـم هزینـه شـده اسـت و برخـی 
یـا نشـدن  بـا اضافـه شـدن  ارتبـاط  او در  برلیـن دزدیـده شـد.« 
سـکانس شـهید سـردار سـلیمانی گفـت: »اصـلا این طـور نبـوده 
اسـت و نمایـش تـرور سـردار سـلیمانی در فیلـم ما هیـچ ربطی به 

نداشـت.« فیلم بـرداری 
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بــرای مــن هــم ایــن فیلم ســاز الگــو اســت. مشــخصا در ســکانس 
لیــوان بــه فیلــم »اســتاکر« تارکوفســکی ادای دیــن کــرده ام و 
ــه  ــی ک ــه فیلم های ــد بقی ــت. مانن ــن فضاس ــز در همی ــم نی کل فیل
ــن  ــد، م ــران ببینی ــارج ای ــا خ ــل ی ــینمای داخ ــت در س ــن اس ممک
هــم علایقــی دارم کــه بــدون این کــه بخواهــم آن را کپــی کنــم، 
مسیرشــان را ادامــه می دهــم.« او بــا اشــاره بــه موســیقی متــن 
فیلــم توضیــح داد: »سراســر فیلــم موســیقی داشــت. یــک قطعــه 
ــان  ــا پای ــدا ت ــیقی از ابت ــن موس ــردم و همی ــاب ک ــوون انتخ از بته

تکــرار می شــود.«
کارگــردان لحظــه  بــه  لحظه همــراه من بود

ــم  ــاره کــم بــودن دیالوگ هایــش در ایــن فیل نازنیــن احمــدی درب
ــود.  ــوگ نب ــتم، کم دیال ــده داش ــر عه ــه ب ــی ک ــح داد: »نقش توضی
آقــای برزگــر اولیــن بــار کــه طــرح را بــه مــن داد، شــیفته آن شــدم. 
ــرای ایــن پیشــنهاد  او لحظــه  بــه  لحظــه همــراه مــن بــود و از او ب

 شاعرانه درباره معجزه
نشست خبری فیلم »ابر بارانش گرفته«

نشسـت خبـری فیلـم »ابـر بارانـش گرفتـه« بـه کارگردانـی و تهیه کنندگـی مجیـد برزگـر، دومیـن نشسـت خبـری سـومین روز 
سی وهشـتمین جشـنواره فیلـم فجـر بـود. ایـن نشسـت بیشـتر پیرامـون تولیـد، اکـران و فـروش فیلم هـای مسـتقل بـود و 
بـا حضـور مسـعود امینـی تیرانـی مدیـر فیلم بـرداری، آرمـان خوانسـاریان نویسـنده، علـی ثانی فـر، نازنیـن احمـدی، مـزدک 
میرعابدینـی، ارشـیا نیک بیـن بازیگران، لیلا نقدی پـری طراح صحنه و لباس، الهام صالحی طراح چهره پـردازی، حمیدرضا برزگر 
تدوین گـر، حمیـد جانی پـور عـکاس و آرامـه اعتمـادی منتقـد برگزار شـد. اجـرای نشسـت های سـومین روز جشـنواره را فرزاد 

حسـنی بـر عهده داشـت.

توجـه  درسـت  فیلم هـای  بـه  سـینما  خامـوش  تماشـاگر 
می کنـد

مجیــد برزگــر، کارگــردان فیلــم »ابــر بارانــش گرفتــه«، در پاســخ بــه 
ســوالی دربــاره اکــران و فــروش فیلــم گفــت: »بــه اکــران از ایــن 
ــته  ــال های گذش ــران در س ــینمای ای ــه س ــم ک ــگاه می کن ــر ن منظ
کم تماشــاگر بــوده اســت. تجربــه فیلم هــای قبلــی ام ایــن را نشــان 
داده اســت کــه اگــر فیلم هــا درســت ســاخته شــوند، تماشــاگر 
ــر  ــد و اگ ــه کن ــا توج ــای م ــه فیلم ه ــد ب ــینما می توان ــوش س خام
می خواهــد فیلــم ببینــد، بــه ســراغ ایــن دســته از فیلم هــا بیایــد.« 
او ادامــه داد: »فکــر می کنــم فیلم هایــم را بــرای اقلیــت و گــروه 
ــم، کــه  خاموشــی کــه سلیقه شــان را دوســت دارم، تولیــد می کن
ــال ها  ــن س ــن در ای ــلاش م ــت. ت ــم نیس ــم ه ــان ک ــه تعدادش البت

ــه ام.« ــش  گرفت ــیر را در پی ــن مس ــت و همی ــوده اس ــن ب این چنی
از علاقــه به تارکوفســکی تــا بتهوون

ســینمای  بــه  گرفتــه«  بارانــش  »ابــر  شــباهت  دربــاره  برزگــر 
تارکوفســکی توضیــح داد: »مثــل هر فیلم ســازی که علایقــی دارد، 
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متشــکرم.« علــی ثانی فــر بــا اشــاره بــه حس وحالــش در ایــن 
فیلــم گفــت: »بــرای بازیگــری مثــل مــن بــازی در چنیــن فیلم هایــی 
خوشــایند اســت. دوســت داشــتم با مجید برزگر کار کنم و در این 
فیلــم ایــن تجربــه برایــم پیــش آمــد. در ایــن فیلــم نقــش همســر 
ســارا را بــازی می کــردم و مانیفســت اصلــی فیلــم بیــن ایــن دو 
شــخصیت برقــرار می شــود و می خواســتم ایــن مانیفســت بــدون 

هیــچ واســطه ای جــاری شــود.«
نهنــگ صورتــی نماد زندگی اســت

آرامـه اعتمـادی، منتقـد حاضـر در جلسـه، گفـت: »مـن طرفـدار 
فیلـم »پرویـز« بـودم و کارهـای آقـای برزگـر را دوسـت دارم. میـل 
زن قصـه مـا بـه خودکشـی و کشـتن مریض هایـش جالـب اسـت. 
نهنـگ صورتـی کـه در دریـا می بینیم، نمـاد زندگی اسـت، برعکس 
نهنـگ آبـی که یـادآور مرگ اسـت. این فیلم نقاط قوت زیـادی دارد 
و ماننـد باقـی فیلم هـا نقـاط ضعـف هـم در آن دیـده می شـود.«

این فیلم شــاعرانه اســت
بــه  اشــاره  بــا  فیلــم،  ایــن  نویســنده  خوانســاریان،  آرمــان 
ــت:  ــه گف ــن فیلمنام ــگارش ای ــر در ن ــد برزگ ــا مجی ــکاری اش ب هم
»مــن و مجیــد زمانــی کــه کار را شــروع کردیــم، قــرار بــود روی ایــده 
او کــه دربــاره اوتانــازی بــود، شــروع بــه کار کــردن دربــاره ایــن ســوژه 
کنیــم. ایــن فیلــم شــاعرانه و بیشــتر شــبیه فیلم هــای کوتــاه آقــای 
برزگــر اســت.« او ادامــه داد: »ســعی کــرد فیلمنامــه شــاعرانه مان 
ــا مجیــد  ــر بکشــیم. همــکاری ب ــر بــه تصوی ــر و محاوره ت را روزمره ت
برزگــر باعــث افتخــار بــود. خیلــی کــم می تــوان از کســی هنــگام کار 
کــردن چیــز یــاد گرفــت، امــا کار کــردن بــا او چیزهــای زیــادی بــه مــن 

ــت.« آموخ
کردیم خانــه ویرانه ای را بازســازی 

برزگــر بــا تاکید بــر این که همــه ارکان فیلم، به خصوص فضاســازی 
آن، برایــم اهمیــت داشــت، گفــت: »مــا چندیــن مــاه بــرای رســیدن 
بــه ایــن فضــا موســیقی گــوش کردیــم و نقاشــی و فیلــم تماشــا 
کردیــم. بــرای لوکیشــن عمارتــی کــه در فیلــم می بینیــد، خانــه ای 
ویرانــه در بنــدر کیاشــهر پیــدا  کــه آن را بازســازی کردیــم. همــه 
آن چــه در فیلــم می بینیــد، محصــول آن چیــزی اســت که مــا تولید 

کردیــم.« الهــام صالحــی دربــاره گریــم گفــت: »قــرار نیســت گریــم 
چشــم را بــدزدد، بلکــه بایــد زندگــی در آن جریــان داشــته باشــد و 

بــه نشــان دادن حال وهــوای زندگــی روزمــره کمــک کنــد.«
تمام لوکیشــن ها طراحی شــد

کارگــردان فیلــم »ابــر بارانــش گرفتــه« دربــاره داســتان توضیــح 
داد: »حــدود دو ســال پیــش ایــن داســتان را در چنــد مــدل 
دیدیــد،  امشــب  کــه  داســتانی  بــه  درنهایــت  کــه  نوشــتیم 
رســیدیم. در فیلم هــای قبلــی کــه بــه  عنــوان تهیه کننــده یــا 
کارگــردان حضــور داشــتم، زمــان زیــادی طــول می کشــید تــا 
پول هایمــان را جمــع کنیــم. بــرای ســاخت ایــن فیلــم نیــز زمــان 
زیــادی طــول کشــید تــا بتوانیــم کمــک بگیریــم و موفــق بــه 
ســاخت فیلــم شــویم.« او بــا اشــاره بــه فضاســازی فیلــم ادامــه 
داد: »بخــش زیــادی از ایــن فضاســازی بــه طراحــی لبــاس و 
ــود. مــن لوکیشــن خاصــی می خواســتم کــه  ــه مربــوط ب صحن

تقریبــا یــک مــاه بــه دنبــال ایــن عمارتــی کــه فیلم بــرداری انجــام 
شــده گشــتیم. تقریبــا تمــام خانــه و بیمارســتان طراحــی  شــده 
ــم  ــن فیل ــل ای ــام عوام ــا تم ــکاری ام ب ــد هم ــدون تردی ــت. ب اس
ادامــه خواهــد داشــت، زیــرا مــن را بــه تمــام چیزهایــی کــه فکــر 

ــاندند.« ــودم، رس ــرده ب ک
یم نیــاز بــه معجزه دار

مســعود امینـــــــــی تیرانــی، مدیــر فیلم بـــــــــــــرداری، دربــاره 
همــکاری اش در ایــن فیلــم گفــت: »شــانس بزرگــی کــه بــرای 
یــک فیلم بــردار اتفــاق می افتــد، همــکاری بــا یــک کارگــردانِ 
بــادرک و کاربلــد اســت. فیلمنامــه را کــه خوانــدم، احســاس 
نزدیکــی بیــش از انــدازه ای بــا آن کــردم و تصمیــم گرفتــم در 
آن حضورداشــته باشــم.« او ادامــه داد: »بــرای مــن مهم تریــن 
اتفــاق ایــن بــود کــه گاهــــــــــــی در زندگــی اتفاقــی کــه دوســت 
داریــم، برایمــان نمی افتــد و نیــاز بــه معجــزه داریــم. اگــر تجربــه 
ــا ایــن اتفــاق داشــته باشــیم، می توانیــم خودمــان  مشــابهی ب
را جــای بازیگــران بگذاریــم و ایــن رمــزی بــود کــه فیلــم »ابــر 
بارانــش گرفتــه« را می ســاخت. مجمــوع ایــن عوامــل باعــث 

ــیم.« ــری برس ــکل بص ــک  ش ــه ی ــم ب ــد بتوانی ش
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عاشـق فضـای فیلم هـای دفاع مقدس هسـتم
 »1160 »آبـادان  در  خـود  نقـش  خصـوص  در  کمالـی  علیرضـا 
گفـت: »مـن ایـن فیلـم را بـازی کـردم و توضیـح اضافـی نـدارم. 
حـرف زدن دراین بـاره بـه زیـر متنی احتیاج دارد و مـن باید از آن 
فاصلـه بگیـرم.« حمیدرضـا محمدی درباره حضـور در این فیلم 
بیـان کـرد: »اولیـن بـار بـود کـه فیلـم را دیـدم و امیـدوارم عضـو 
خوبـی بـرای ایـن فیلم بوده باشـم و راضی از سـالن خارج شـده 
یـک  نقـش همسـر  ایفـای  بـا  ارتبـاط  در  ویـدا جـوان  باشـید.« 
رزمنـده گفـت: »ایـن نقـش را دوسـت داشـتم بـه ایـن دلیـل کـه 
در طـول فیلـم تحولـی در شـخصیت شـکل می گیـرد. او درگیـر 
فضـای جنـگ می شـود و خـود را فـدا می کند.« شـبنم گـودرزی 

فیلمی درباره اصحاب رسانه با 
درخواست حمایت آنان

نشست خبری فیلم »آبادان یازده 60«،

نشسـت خبـری فیلـم »آبـادان یـازده 60« بـا نویسـندگی و کارگردانـی مهـرداد خوشـبخت سـومین نشسـت سـومین روز 
سـی و هشـتمین جشـنواره فیلـم فجـر بـود. فیلمـی کـه اصحـاب رسـانه را در دوران جنـگ تحمیلـی هـدف قـرار داده بـود تـا 
داسـتانی دربـاره رادیـو آن دوران روایـت کنـد و کارگـردان با اشـاره به این نکته از اصحاب رسـانه حاضر در نشسـت خواسـت از 
آن حمایـت کننـد. ایـن نشسـت بـا حضور حسـن کلامی تهیه کننـده، علیرضا کمالی، شـبنم گـودرزی، ویدا جـوان و حمیدرضا 
محمـدی بازیگـران فیلـم، بهـزاد عبـدی آهنگسـاز، مهدی جعفـری فیلم برداری، سـهراب خسـروی تدوینگر، محمـود دهقانی 
طـراح چهره پـردازی، جعفـر محمدشـاهی طراح صحنـه، زهرا صمدی طراح لباس و کیوان امجدیان منتقد برگزار شـد. اجرای 

نشسـت های روز سـوم جشـنواره، چهاردهـم بهمن مـاه را فـرزاد حسـنی بـر عهده داشـت.

واقع گرایـی فیلـم برایمـان مهم بود
حسـنی در ابتـدای ایـن نشسـت از مهـرداد خوشـبخت در ارتبـاط 
بـا سـاخت اولیـن فیلـم در خصـوص رادیو زمـان جنگ تشـکر کرد.

خوشـبخت دربـاره نـگارش فیلم نامـه گفـت: »ایـن نسـخه نهایـی 
فیلـم نیسـت و بعـد از جشـنواره، فیلـم کامـل می شـود. همـه 
بخش هـای ایـن فیلـم بـه واقعیـت نزدیـک بـود و برخـی از اسـامی 
فیلـم واقعـی بـود. به جـز بیسـت دقیقـه آخـر فیلـم، مابقـی آن 
برگرفته از واقعیت بود.« او در ارتباط با انتخاب بازیگران فیلمش 
توضیـح داد: »واقع گـرا بـودن فیلـم و شـخصیت های آن بـرای مـا 
خیلـی اهمیـت داشـت و بـازی آن ها نباید به چشـم می آمـد. ما به 

دنبـال ایـن بودیـم کـه گریـم بازیگرهـا خیلـی بـه چشـم نیاید.«
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دیگـر بازیگـر فیلـم درباره حضـورش توضیح داد: »بـه این دلیل 
کـه عاشـق فضـای فیلم هـای دفـاع مقـدس هسـتم، حضـور در 
ایـن فیلـم برایـم جـذاب بود. نقش بـرای من نقش سـختی بود 

و بـا مـن فاصلـه داشـت.«
فیلـم به دنبـال قهرمان بـازی نبود

یـازده  بـا لهجه هـای فیلـم »آبـادان  ارتبـاط  خوشـبخت هـم در 
60« گفـت: »حضـور جهانگیـر میرشـکاری بـرای آمـوزش لهجـه 
بسـیار مؤثـر بـود.« کیـوان امجدیـان، منتقـد حاضر در نشسـت 
دربـاره ایـن فیلـم بیـان کـرد: »سـینمای مـا اگرچه بـه فیلم هایی 
بـا پروداکشـن های خـاص نیـاز دارد ولی ما بـرای نمایش بخش 
ملی گـرای سـینما بـه فیلم هایـی ماننـد »آبـادان یـازده 60« نیـاز 
داریـم.« او ادامـه داد: »لوکیشـن محـدود فیلـم، حـس حبـس 
و  بـود  به قاعـده  فیلـم  القـا می کـرد. همه چیـز  بـه مخاطـب  را 
بـه دنبـال قهرمان بـازی نبـود. حـس می کنـم ایـن فیلـم یکـی از 

بهتریـن فیلم هـای جشـنواره اسـت.«
صـدای موج رادیو تکرار شـد

بهـزاد عبـدی در ارتبـاط بـا موسـیقی فیلـم گفـت: »موسـیقی 
فیلـم »آبـادان یازده 60« در همه بخش های آن حضور داشـت 
و کم حجـم هـم نبـود. در ایـن فیلم صدای موج رادیو تکرار شـد 
و در آخـر ایـن مـوج رادیـو تبدیـل بـه موسـیقی فیلـم شـد.« او 
ادامه داد: »موسـیقی ارمنی یکسـری فواصل دارد و موسیقی 
فیلـم ارمنـی نیسـت. بخشـی از موسـیقی ارمنـی در فیلـم اجـرا 
می شـود و بـه دنبـال بیـان ایـن موضـوع بـودم که نشـان دهم 

شـخصیت با موسـیقی ارمنـی آشـنایی دارد.«
شـود ینه  پرهز فیلـم  نمی خواسـتیم 

 »60 یـازده  »آبـادان  دربـاره  هـم  تهیه کننـده  کلامـی،  حسـن 
بگویـم  بایـد  داسـتان  ایـن  انتخـاب  مـورد  »در  کـرد:  عنـوان 
آن  ماجـرای  و  داسـتان  اصـل  و  خوانـدم  را  فیلم نامـه ای  کـه 
و  داشـت  قهرمان بـازی  کـه  دلیـل  ایـن  بـه  داشـتم  دوسـت  را 
مقاومـت مردمـی را نشـان مـی داد. در جنـگ تنهـا کسـانی کـه 
در خـط مقـدم جنگیدنـد، دفاع کننـده از میهن نبودنـد بلکه در 
پشـت خـط مقـدم نیـز بسـیاری از افـراد فـداکاری کردنـد. مـا بـه 
دنبـال نشـان دادن آن هـا و یـادآوری تلاش هایشـان بودیـم.« 
او دربـاره عـدم حضـور بازیگـران چهـره در فیلـم گفـت: »انتخاب 
بازیگـران شناخته شـده در دیـده شـدن فیلـم مؤثر اسـت اما ما 

بـه دنبـال گـران تمـام شـدن هزینـه فیلـم نبودیـم.«
کردیم گذشـته را رهـا  ما 

صمـدی هـم در پاسـخ بـه ایـن انتقـاد که لبـاس بازیگران بیشـتر از 
اینکه شـبیه به دهه 60 باشـد به بسـیجی های دهه 90 شـباهت 
دارد، گفـت: »مـا در مرحله پیش تولید بیـش از هزار عکس دیدیم 
و لباس هـا از روی یکسـری از عکس هـا و بـر اسـاس مسـتندات 
و  فیلـم  مطالعـه  منابـع  دربـاره  خوشـبخت  شـدند.«  انتخـاب 
اصلی تریـن  یـازده 60«  تحقیقاتشـان گفـت: »کتـاب »فرکانـس 
منبـع مـا بـود و در کنار آن از منابع تحقیقی چند کتاب و مصاحبه 
بـا کارمنـدان رادیو نیز اسـتفاده کردیـم.« او بابیان اینکه این فیلم 

در ارتبـاط بـا رسـانه اسـت و از اصحـاب رسـانه می خواهـم آن را 
حمایـت کننـد گفـت: »مـا گذشـته را رهـا کردیـم و اگـر بـه گذشـته 
برگردیـم می توانیـم آینـده را بسـازیم.10 نـوع عقیـده متفـاوت در 
ایـن فیلـم حضـور دارد و ایـن موضـوع کـه ایـن 10 نفـر بـا رادیـو در 
کنـار رشـادت های دیگـر نیروهـا و مـردم، شـهر را نجـات می دهنـد 
نشـان از همدلـی آن ها دارد.« خوشـبخت ادامـه داد: »دوره تیر و 
تـوپ در فیلم هـا گذشـته اسـت. ما برای سـاخت ایـن فیلم موفق 
بـه قانـع کـردن سـازمان اوج شـدیم، پـس از شـما نیـز می خواهم 

ایـن فیلـم را حمایـت کنید.«
و دارم فیلـم جنـگ تن به تن بسـازم ز آر

فیلـم  نقش هـای  خصـوص  در   »60 یـازده  »آبـادان  کارگـردان 
کـه  داریـم  فیلـم  از  سکانسـی  در  تـکاور  ارتشـی  »مـا  گفـت: 
فیلـم  دارم  آرزو  کردیـم.  پیـدا  به سـختی  را  مسـتند  فیلم هـای 
ذوالفقـاری و جنـگ تن به تـن آن را بسـازم.« سـهراب خسـروی 
در ارتبـاط بـا تدویـن ایـن فیلـم بیـان کـرد: »تدویـن ایـن فیلـم 
کار بسـیار سـختی بـود و اجـازه دسترسـی بـه آرشـیوهای فیلـم 
ایـن  روی  نفرهـای   50 گـروه  آوردیـم.  دسـت  بـه  به سـختی  را 
فیلـم کارکردنـد و بخش هـای مسـتند بـه فیلـم کمـک می کند تا 

واقعیـت جریـان فیلـم را بیشـتر ببینیـم و حـس کنیـم.«
مـا لوکس نیسـتیم

 طـراح چهره پـردازی فیلـم »آبادان یـازده 60« گفـت: »از روز اول 
تصمیـم گرفتیـم در گریـم نقش هـا را بـه مسـتندها نزدیک کنیم 
و چیـزی از گریم هـا بیـرون نزنـد.« در ادامـه خوشـبخت افـزود: 
زمـان  آن  واقعـی  رادیوهـای  اسـم  بیـان  دنبـال  بـه  فیلـم  »در 
فیلـم  سـکانس های  از  تعـدادی  حـذف  بـه  مجبـور  و  نبودیـم 
بودیـم.« کمالـی هـم در خصـوص انتخـاب بازیگرهـا گفـت: »در 
خصـوص ایـن سـؤال که می گویند چرا سـتاره در فیلم نیسـت؟ 
بـه دنبـال  نیسـتیم و ذات فیلـم هـم  لوکـس  بایـد بگویـم مـا 
آن هـا  سـازی  قهرمـان  و  شـخصیت ها  و  آدم هـا  دادن  نشـان 
نبـود.« او بابیـان اینکـه مـن خـودم را سـتاره نمی بینـم عنـوان 
کـرد: »در ایـن فیلـم انتخـاب بازیگـران بـر اسـاس شـهرت بـرای 
بـه دنبـال شـخص  نبـود. همچنیـن سـازندگان فیلـم  فـروش 

نبودنـد.« محـوری 
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استخوانمعرفی فیلم مغز 
عنوان  به  چهلویکم«  خیابان  در  »خانهای  با  قربانی  حمیدرضا 
سیوچهارمین  در  و  شد  معرفی  ایران  سینمای  به  کارگردان 
جشنواره فیلم فجر نیز حضور پیدا کرد. این حضور برای قربانی 
نامزدی بهترین فیلم اول بخش »نگاه نو« را به ارمغان داشت. او 
حالا در دومین تجربه کارگردانیاش سراغ موضوعی اجتماعی رفته 

و بازیگران بنامی را هم برای همکاری دعوت کرده است. 
چهرههایی  به  اخیر  سالهای  در  که  عزتی  جواد  و  ایزدیار  پریناز 
مطرح و البته پولساز در سینما بدل شدند، در این فیلم نقشهای 
اصلی را بازی میکنند و با توجه به اینکه فیلمهای این دو بازیگر از 
ابتدای امسال هم گیشه پرفروشی را پشت سر گذاشتند، میتوان 
پیشبینی کرد »مغز استخوان« در زمان اکران مورد توجه قرار 
بگیرد. البته که قربانی برای دیگر نقشهایش هم سراغ بازیگران 

شناختهشده و آزمون پسداده رفته است
بلوا وز  ر

فجر  فیلم  جشنواره  سی وهشتمین  در  و  امسال  اوج  سازمان 
حضور پررنگی دارد. یکی از تولیدات این سازمان فیلم سینمایی 
چهارمین  که  است  شعیبی  بهروز  کارگردانی  به  بلوا«  »روز 
و  »سیانور«  »دهلیز«،  فیلم های  از  بعد  کارگردان  این  ساخته 
»دارکوب« به حساب می آید. شعیبی در تجربه های پیشینش 
سوژه های متنوعی را برای ساخت آثارش انتخاب کرده؛ از برشی 
از فعالیت های سازمان مجاهدین که در »سیانور« به آن پرداخت 
تا روایت زندگی یک زن معتاد که موضوع فیلم »دارکوب« بود. او 
اما در تازه ترین اثرش سراغ موضوعی پلیسی رفته و قصد دارد 
چالش هایی را که برای یک استاد دانشگاه به وجود می آید، روایت 

کند. 
ع را برای نقش های اصلی فیلمش  شعیبی بابک حمیدیان و لیلا زار
برگزیده و با توجه  بازی های متفاوتی که بازیگران فیلم های قبلی 
او داشتند، باید منتظر بود و دید این دو بازیگر چه تفاوتی در 

نقش آفرینی شان ارائه می دهند. 
خلاصه داستان »روز بلوا« به تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشیان 
یک  و  خوش نام  دانشگاهی  استاد  عماد  است:  شرح  این  به 
چهره تلویزیونی مورد توجه است. او ناگهان از سوی پلیس با 
را در  و خانواده اش  اتهام هایی جدی مواجه می شود که خود 

موقعیت پیچیده ای قرار می دهد.
سری ارتش   :2 جلف بد  خوب 

جشنواره  به  کارگردانی اش  اول  تجربه  که  قاسم خانی  پیمان 
سی وپنجم فجر راه پیدا کرد، قسمت دوم اثرش را آماده کرده تا 

اولین نمایش آن در سی وهشتمین دوره جشنواره فجر باشد. 
این فیلم که ادامه قسمت اول »خوب بد جلف« است، پیش 
از این قرار بود در پاییز سال جاری اکران شود، اما سازندگان آن 

درنهایت تصمیم گرفتند آن را به جشنواره ارائه دهند. 
»خوب بد جلف« در جشنواره سی وپنجم مورد توجه قرار گرفت 
به  را  تماشاگران  نگاه  از  فیلم  بهترین  افتخار  دیپلم  توانست  و 
خود اختصاص دهد، اما در اکران اقبال بیشتری پیدا کرد و جزو 

فیلم های پرفروش سال 95 شد. 
خبرهای زیادی از قصه و فضای این فیلم منتشر نشده، اما پژمان 
جمشیدی و سام درخشانی به عنوان بازیگران اصلی این اثر در 
شبکه های مجازی از »خوب بد جلف: ارتش سری« به عنوان اثری 

جذاب و متفاوت یاد کرده اند.
این فیلم قرار است در یک فضای متفاوت به روایت زندگی حرفه ای 

سام و پژمان بپردازد.
عوامل: تهیه کننده: محسن چگینی، مدیر فیلم بردارى: حسین 
جلیلی، طراح صحنه: آیدین ظریف، طراح گریم: عباس عباسی، 
طراح لباس: رعنا امینی، صدابردار: داریوش صادق پور، تدوین: 

میثم مولایی، موسیقی: امیر توسلی، عکاس: کورش جوان
پژمان جمشیدی، سام درخشانی، حامد کمیلی، ریحانه پارسا، 
گوهر خیراندیش، فرهاد آئیش، امیرمهدی ژوله، مارال فرجاد و... 

در این فیلم بازی می کنند.
ب لیجنا عا

سجاد ایمانی، کارگردان، که در سال 1367 در نورآباد ممسنی 
متولد شد، تحصیلات خود را در رشته سینما تا مقطع کارشناسی 
ارشد پیش برده و بیش از 18 فیلم مستند و داستانی ساخته که 
حاصل آن کسب جوایزی از جمله جایزه بهترین فیلم مستند از 

جشنواره فیلم کوتاه تهران بوده است. 
در خلاصه داستان »عالیجناب« به تهیه کنندگی سجاد ایمانی و 
رضا دانش پژوه آمده است: قهرمان ملی بوکس در زندگی خود 

دچار مشکلی بزرگ شده و در پی حل آن است.
یز عز

با  است،   1367 سال  متولد  که  موسوی برزکی  سیدمهدی 
کارگردانی و تهیه کنندگی فیلم کوتاه »عزیز« در جشنواره فیلم 

فجر حضور دارد. 
خلاصه داستان »عزیز« به این شرح است: حضور زن غریبه ای 
در چهلمین روز درگذشت پدر خانواده باعث دردسرهایی برای 

اعضای خانواده مرحوم می شود.

در پنجمین روز از جشنواره فجر طبق روال 3 فیلم سینمایی و یک فیلم کوتاه و یک مستند در پردیس ملت رو پرده می رود.

کمدی و تراژدی در یک روز



جر
م ف

فیل
ره 

نوا
ش

ن ج
می

شت
و ه

ی 
 س

زی
جا

ن م
ولت

ب

گفت وگو

مه
رنا
ج
ف

13 شماره دهم، سه شــنبه 14 بهمن 98

شهاب حسینی همچون دوست و 
برادر همراه ما بود

گفت  وگو با کوروش آهاری، کارگردان »آن شب« 

ماجرای سیاسی ساختنم ادامه ندارد
گفت وگو با محمدحسین مهدویان، کارگردان »درخت گردو«

لود ماهی نمی گیرم از آب گل آ
گفت وگو با برزو نیک نژاد، کارگردان »دوزیست« 
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یــک زوج ایرانــی ســاکن آمریــکا در هتلــی محبــوس می شــوند. ایــن 
اتفــاق، ســبب وقــوع ماجراهایی اســت تا ناچار شــوند بــا رازهایی که 

از هــم پنهــان داشــته اند، روبــه رو گردنــد.

  خلاصه داســتان

فیلمنامه نویسان: میلاد جرموز، کوروش آهاری، مدیر فیلم برداری: 
جنیفر  صحنه:  طراح  اسکندری،  بابک  چهره پرداز:  مکانی،  مازیار 
دهقان، طراح لباس: مریم راسخ، تدوین: مهدی واحدی، صدابردار: 
فخرآرا،  نیما  موسیقی:  عسگری،  کامی  صداگذار:  کارباف،  آرمین 
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 با مطالعه درباره پیشـینه شـما و شـرایط سـاخت »آن شـب« 
واضـح اسـت کـه انتخـاب شـما سـاخت فیلمـی خـارج از مرزهـای 
ایـران بـا قاعـده و قوانیـن جـاری در ایـران اسـت. چطـور بـه ایـن 

تصمیـم رسـیدید؟ 
مدت هاسـت در آمریـکا هسـتم و از سـن 18 سـالگی آن جـا زندگی 
»آن  فیلـم  از  قبـل  گذرانـدم.  آن جـا  هـم  را  تحصیلاتـم  می کنـم. 
شـب« هـم کارهای کوتاهـی تولید کرده بـودم که عمدتا پیرامون 
داسـتان های غیرایرانـی و خارجـی اسـت. آخریـن بـار هـم یـک کار 

کوتـاه بـه نـام »نسـل ها« تولیـد کـردم کـه در چنـد جشـنواره بـه 
نمایـش گذاشـته شـد.

امـا در مورد سـاخت این فیلم، یکی از اهـداف بزرگ و دغدغه های 
همیشـگی مـن ایـن بـود که فیلم بلنـدم را یـک داسـتان ایرانی کار 
کنـم؛ فیلمـی کـه یـا در ایـران تهیـه کنـم، یـا در آمریـکا باشـد، ولـی 

پیرامـون یـک داسـتان ایرانی باشـد.
مـن کمپانـی مامـوت پیکچـرز را در آمریـکا دارم و بـه همـراه یکی از 
تهیه کننـدگان فیلـم تصمیم گرفتیـم  فراخوان فیلمنامه نویسـی 

زوجـی ایرانـی در آمریـکا در یـک هتـل محبـوس می شـوند، درحالی کـه نیروهـای بیگانـه ای آن هـا را وادار می کننـد بـا رازهایـی 
کـه از هـم پنهـان کرده انـد، روبـه رو شـوند. این داسـتان فیلمی رمزآلود اسـت که کـوروش آهـاری در آمریکا سـاخت آن را کلید 
زده اسـت و شـهاب حسـینی را بـه عنـوان سـرمایه گذار و بازیگـر در کنـار خـود دارد. کارگردانی که سال هاسـت در ایران زندگی 
نمی کنـد، امـا می گویـد عـرق ملـی بـه خـاک وطـن دارد و از دغدغه های اصلی اش سـاخت فیلم بـرای مخاطب ایرانـی و اکران 

آن در ایـران بوده اسـت.
کـوروش آهـاری تاکیـد دارد فیلـم را متناسـب بـا قوانیـن جمهـوری اسـلامی سـاخته اسـت، امـا تـلاش کـرده اسـتانداردهای 
فیلم هـای آمریکایـی را بـرای سـاخت فیلـم رعایـت کنـد؛ فیلمـی کـه هم مخاطـب ایرانـی را جذب کند، هـم مخاطب خارجـی را. 

شهاب حسینی همچون دوست و 
برادر همراه ما بود

گفت  وگو با کوروش آهاری، کارگردان »آن شب« 
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برگـزار کنیـم. لـذا دعـوت کردیـم از فیلمنامه نویسـان ایرانـی کـه 
فیلمنامه هایشـان را بفرسـتند. در فراخوان به موضوعی هم که 

دنبالـش بودیـم، اشـاره کـرده بودیم.
در ایـن رونـد مـا بـا آقـای میـلاد جرمـوز آشـنا شـدیم و فیلمنامـه 
بـا همـکارم... روی  بـه بعـد، مـن  آن جـا  از  انتخـاب شـد.  ایشـان 
فیلمنامـه کار کردیـم. آن را نوشـتیم و بـه مرحلـه اجـرا رسـاندیم. 
در گفت وگوهایـی کـه بـا ایشـان داشـتیم، گفتـم مـن می خواهـم 
فیلمـی بـرای مردم خودم بسـازم که بتوانـم در ایران و بـرای مردم 
خـودم اکـران کنـم و بـه نمایـش بگـذارم. در فراینـد کار بـه صـورت 
تصادفـی، بـا پسـر آقـای درمنـش یعنـی محسـن درمنـش کـه در 
آمریـکا هسـتند، آشـنا شـدم و بـا پدرشـان صحبـت کردنـد و بـه 
ایـن نتیجـه رسـیدیم که یک تهیه کننـده ایرانی باید پروانه سـاخت 
بگیـرد. بعـد از این کـه آقـای درمنـش پروانـه سـاخت را گرفتنـد و 
فیلـم را بـه مرحلـه اجـرا رسـاندیم، سـعی کردیـم بر اسـاس قواعد 
و قوانیـن جمهـوری اسـلامی فیلـم را جلو ببریـم. هم چنین تلاش 
کردیم استانداردها و فیلم های آمریکا را به مردممان ارائه دهیم.

 چـرا می خواسـتید فیلـم طـوری باشـد کـه بتوانیـد در ایـران به 
نمایـش بگذاریـد؟ چـون احسـاس کردیـد آن مخاطـب بـرای کار 
شـما بیشـتر اسـت، یـا علاقه شـخصی بـود، یـا ترکیبـی از این ها؟
هـر دو دلیـل. عـرق ملـی مـن زیـاد اسـت و خیلـی دوسـت دارم 
شـرایط فیلم سـازی در ایران را  برای خودم فراهم کنم. نکته جالب 
ایـن اسـت کـه هرچـه مـن جلوتر رفتـم، بـا دوسـتان ایرانـی دیگری 
کـه آمریـکا زندگـی می کننـد، مخصوصـا کسـانی کـه آن جـا بـه دنیا 
آمده اند و نسـل جدیدی هسـتند، آشـنا شـدم. خیلی برایم جالب 
بـود کـه همـه ایـن علاقـه و حـس و عـرق ملـی مـن را هـم دارنـد و 

فیلم ایرانی را دوسـت دارند. حالا چه فیلم سـاز ایرانی فیلم ایرانی 
بسـازد، چـه داسـتان های ایرانی کـه بازیگران آن ایرانیان هسـتند. 
موضـوع دیگـر هـم علاقـه شـخصی خـود مـن بـود. آن ژانـری کـه 
مـا در ایـن فیلـم کار کردیـم، ژانـر عامه پسـندی در ایـران نیسـت و 
خیلی کم کار شـده اسـت. می دانستم مخاطب این فیلم در ایران 
وجـود دارد. فقـط شـاید کاری در کیفیـت در خـور بیننـده ایرانـی 
ارائـه نشـده باشـد. لـذا تـلاش کـردم ایـن فضـا را مهیـا کنـم، چون 
مـن خـودم بـه ایـن ژانـر علاقـه خاصـی دارم، یعنـی فیلم هایـی که 
بـه داسـتان انسـانی و درونـی هـم اشـاره می کنـد و صرفـا یـک ژانـر 
وحشـت یـا معمایـی نیسـت، فیلمـی کـه داســـــــتانی ریشـه ای تر 
را در فضایـش- کـه همـان فضـای تـرس اسـت- مطـرح می کنـد. 
خواسـتم هـم ایـن فضـا را ایجـاد کنـم، هـم کاری در اسـتاندارد 
فیلم هـای آمریکایـی بـه مردم خـودم ارائـه دهم. بنابراین سـاخت 
این فیلم بیشـتر دغدغه شـخصی بود و تصورم این بود که زمان 

مناسـبی اسـت کـه ایـن اتفـاق بیفتد.
بـود؟  چطـور  آن جـا  در  فیلـم  سـاخت  شـرایط  آهـاری!  آقـای   
به هرحـال برای سـاخت فیلـم امکاناتی لازم اسـت. بودجه چطور 
تامیـن شـد؟ امکانـات را چطـور گرفتیـد؟ هزینـه فیلـم برایتـان 

معقـول بـود یـا سـنگین شـد؟
فیلـم »آن شـب« بـه نسـبت فیلم هایـی کـه آن جـا تهیه می شـود، 
مـا  می شـود.  محسـوب  پاییـن  هزینـه  بـا  فیلم هایـی  جـزو 
را  فیلـم  از سـرمایه  سـرمایه گذاران متفاوتـی داشـتیم. بخشـی 
شـهاب حسـینی بـه عنـوان یکـی از سـرمایه گذاران متقبـل شـد. 
سـرمایه گذاران خارجـی هـم علاقه خاصی نشـان دادنـد. در واقع 
داسـتان فیلم داسـتانی اسـت که می تواند جهانی باشـد و صرفا 
مخاطـب ایرانـی را در بـر نمی گیـرد. یک داسـتان انسـانی اسـت که 
بیننده آمریکایی هم با آن ارتباط برقرار می کند. به همان نسـبت 
سـرمایه گذاران خارجـی هـم با فیلـم ارتباط برقرار کردند و دوسـت 
داشتند پشت کار باشند و توانستیم محصول مشترکی بسازیم. 
از نظـر امکانـات هـم شانسـی کـه مـن آوردم و فیلـم مـا آورد، ایـن 
بـود کـه خیلـی از دوسـتانی کـه پشـت کار آمدنـد، از طـراح صحنـه، 
آن جـا  کـه  ایرانی هایـی  بودنـد.  ایرانـی  و...  فیلم بـرداری  مدیـر 
بـزرگ شـده اند، یـا ایرانی هایـی مثـل آقـای بابـک اسـکندری کـه از 
ایـران آمـده بودنـد. در واقـع گـروه و سـرگروه ها ایرانـی بودنـد و 
بـا علاقـه و عشـق خاصـی وارد کار شـدند و بـا هزینه هـای خیلـی 
پایین تـر کار کردنـد. مثـلا مدیـر فیلم بـرداری، آقـای مازیـار مکانـی، 
تشـکیلات و وسـایل را خـودش آورد، لـذا بایـد بودجـه بیشـتری 
هزینـه می کردیـم، ولـی بـه خاطـر ایـن رونـد هزینـه کمتـری کردیـم 
و بـا بودجـه ای کـه مـا تهیـه کردیـم، جـزو فیلم های کم هزینه شـد.
از  جنـس  چـه  و  می کنیـد  دنبـال  چطـور  را  ایـران  سـینمای   

می شناسـید؟ را  ایـران  سـینمای 
مـن سـینمای ایـران را کم و بیـش در سـال های اخیر دنبال کـردم و 
می دانم که فیلم های اجتماعی، درام و کمدی یک سـبک پاپیولار 
هسـتند و طرفـداران خودشـان را دارنـد. فیلم هـای جالبی که این 
سـال ها سـاخته شـد، مثل فیلم »ابد و یک روز« یا »متری شـیش 
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و نیـم« یـا »سرخ پوسـت« فیلم هایـی بودند که دیـدم و معتقدم 
نسـل جدیـد یـک نسـلی اسـت کـه تمـام تلاش هایـش ایـن اسـت 
که کیفیت و اسـتاندارد فیلم ها را به سـطح بالایی برسـاند. باعث 
افتخار اسـت که بتوانم در کنار این نسـل سـهمی داشـته باشـم و 

در کنـار ایـن گروه از دوسـتان کاری بکنم.
 آقـای آهـاری! فیلم سـازان ایرانـی وقتـی از مرزهـای ایـران خـارج 
شـدند و خـارج از ایـران فیلم سـاختند، فیلم هایشـان به سـختی 
توانسـت بـه همـان موفقیتـی برسـد کـه  در داخل مرزهـای ایران 
داشـتند. دلیـل این موضـوع را چه می دانید و چه تحلیلـی از این 
قضیـه داریـد؟ شـاید شـما بهتـر از مـا ایـن موقعیـت را درک کرده 

باشید.
مثالی می زنید؟

 مثـلا فیلم هـای »گذشـته« یا »همـه می دانند« آقـای فرهادی 
موفقیـت وکیفیتـش بـا فیلم هایـی کـه در ایران سـاخت متفاوت 
آقـای  آقـای کیارسـتمی. ولـی فیلم هایـی کـه  بـود، یـا فیلم هـای 
امیـر نـادری خـارج از ایران سـاخت، بـه موفقیت فیلم هـای داخل 
ایرانـش نرسـید. انـگار دور شـدن از مرزهـا و زادگاه، فیلم سـازی 
را کـه در ایـران پـرورش یافتـه، دچـار سـردرگمی می کنـد. ولـی این 
قضیه در مورد شـما می تواند به شـکلی دیگر باشـد. شما آن جا 
را تجربـه کردیـد و فیلمی می خواهید بسـازید که بـا قوانین ایران 
اسـت، امـا در خـارج از کشـور اسـت. ایـن یـک شـرایط تازه تـری را 

شـکل می دهـد.
فیلم سـازانی کـه اشــــــــاره کردیـد، اسـاتید بزرگــــــــی هسـتند و 
تصمیماتشـان بـر اسـاس یـک دلیل و مبنـای خاصی بوده اسـت. 
فکـر  مـن  کـه  چیـزی  می گویـم  دارم،  کـه  اندکـی  دانـش  بـا  مـن 
می کنم، این اسـت که این دوسـتانی که خارج از کشـور کار کردند، 
همیشه دغدغه داشتند داستانی را کار کنند که به نوعی جهانی 
باشـد. یعنـی نه تنها بیننـده ایرانی، بلکه بینندگان دیگر کشـورها 
هـم بـا آن ارتبـاط برقـرار کننـد. گاهـی ایـن بالانـس و تعـادل برقـرار 
کـردن کار سـختی اسـت، چـون بایـد فکر کنـی که این نـوع گویش 
و گفت وگـو و صحنـه بـرای بیننـده خارجـی بـا یـک فرهنـگ و نـگاه 
متفـاوت بـه زندگـی قابل درک اسـت، یا به چه شـکلی گفته شـود 
کـه قابـل درک و فهـم باشـد. خیلـی اوقـات پیـدا کـردن ایـن حالـت 
تعـادل و مابینـی کـه هـم با بیننـده ایرانی ارتبـاط برقرار کنـد و هم 

بیننـده جهانی، کار دشـواری اسـت.
 تجربه شما چطور بود و این وضعیت را چطور گذراندید؟

خوش بختانه چون از بچگی در ایران بزرگ شدم، ریشه و فرهنگ 
مـن شـکل گرفتـه بـود. مـن خـودم را کامـلا یـک ایرانـی می دانم و 
بـا آدم هـا و فرهنـگ ایرانـی آشـنا هسـتم. از طـرف دیگر، سـال های 
زیـادی کـه در آمریـکا گذرانـدم، باعـث شـده نسـبت بـه فرهنـگ 
آن جا هم یک نگاه خوب و کلی و نسـبتا کاملی داشـته باشـم. آن 
نـگاه بـه مـن کمـک کـرد که حـد میانـه را پیدا کنـم و بدانـم بیننده 
آمریکایـی بـا چه چیزی ارتبـاط برقرار می کند و بیننـده ایرانی با چه 
فیلمـی ارتباط برقـرار می کند. خوش بختانه تـا الان آن طرف اوکی 

بـوده اسـت. امیـدوارم در ایـران هـم همین طور باشـد.
آقـای شـهاب حسـینی هـم برایمـان بگوییـد.   از همـکاری بـا 

هسـتند. هـم  فیلـم  سـرمایه گذاران  از  یکـی  گفتیـد 
شـروع آشـنایی من با آقای حسـینی قبل از نقش ایشـان در فیلم 
بود. یعنی کمپانی ایشـان )سون اسکای اینترتینمنت( به عنوان 
سـرمایه گذار مطـرح بـود. مـا از طریـق آقـای درمنـش فیلـم را بـه 
آقـای حسـینی رسـاندیم. او مطالعـه کرد و خواسـت کـه حضوری 
همدیگـر را ببینیـم، لـذا در سـفری کـه بـه آمریـکا داشـتند، مـا یـک 
جلسـه ای داشـتیم و صحبـت کردیـم. در پایـان حرفـی کـه ایشـان 
بـه مـن زدنـد، ایـن بـود کـه می توانـی روی من بـه عنوان دوسـت، 
بـوده اسـت. در  بازیگـر حسـاب کنـی و همین طـور هـم  بـرادر و 
واقـع رابطـه من و ایشـان رابطـه ای فراتر از بازیگر و کارگـردان بود. 
دغدغـه خودشـان ایـن بـود کـه پـل ارتباطـی بیـن فرهنـگ ایرانـی 
و دیگـر کشـورها برقـرار شـود و تـلاش کنیـم فرهنـگ غنـی ایرانـی 
و داسـتان های ناگفتـه کـه در ابیـات و فرهنـگ غنـی داریـم، بـرای 
جهانیـان گفتـه شـود. برایشـان جـذاب بـود کـه یـک عـده جـوان 
ایرانـی در آمریـکا سـعی می کننـد ایـن کار را انجـام دهنـد و مـلاک 
اولشـان ایـن بـود. رابطـه خیلـی خوبـی هـم داشـتیم. ارتباطمـان 

زیبـا و بیشـتر از همـکاری بـود.
خیلـی خوشـحالم و افتخـار بزرگـی اسـت کـه توانسـتیم فیلمـی 
را بسـازیم کـه در جشـنواره بـه نمایـش درآیـد. جشـنواره فجـر، 
جشـنواره بـزرگ و باارزشـی اسـت و ایـن را امتیـازی بـرای خـودم 
می دانـم و امیـدوارم مردم از فیلمم اسـتقبال کنند، آن را دوسـت 

داشـته باشـند و بتوانـم بیشـتر بـرای مـردم تـلاش کنـم.
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شهر گرفتار فاجعه شده، قادر باید خانواده اش را نجات دهد.
  خلاصه داســتان

فیلمنامه نویسان: ابراهیم امینی، حسین حسنی، مدیر فیلم برداری: 
محمدرضا  صحنه:  طراح  خلج،  شهرام  چهره پرداز:  بهروز،  هادی 
شجاعی، بهزاد جعفری، طراح لباس: محمدرضا شجاعی، بهزاد 
جعفری، تدوین: محمد نجاریان، صدابردار: هادی ساعد محکم، 
صداگذار: مهرشاد ملکوتی، موسیقی: حبیب خزایی فر، جلوه های 
ویژه میدانی: ایمان کرمیان، جلوه های ویژه بصری: امین پهلوان زاده، 

کامیار شفیع پور، عکاس: مجید طالبی
بازیگران: پیمان معادی، مینا ساداتی، با معرفی مینو شریفی پور و با 

حضور مهران مدیری

عوامل   
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 »ایسـتاده در غبـار« بـه عنـوان یـک فیلم خلاقانـه نوید حضور 
یک کارگردان جسـور در سـینمای ایـران را داد. حـالا این کارگردان 
در طـول مسـیری کـه تاکنـون پیمـوده، شـاید از آن اوج جسـارت 
بـا نوسـانی فاصلـه گرفتـه باشـد. امـا بـه نظـر می رسـد در حـال 
تعریـف لحـن و زبـان و ادبیـات سـینمایی خـود بـرای مخاطـب 
تـا  از »ایسـتاده در غبـار«  آیـا خودتـان مسـیر طی شـده  اسـت. 

»درخـت گـردو« را این طـور می بینیـد؟
من همان آدمی هسـتم که »ایسـتاده در غبار« را سـاختم و همه 
تلاشـم این اسـت که اثری خلق کنم که اندازه پرده سـینما و برای 
مخاطـب جـذاب باشـد. دوسـت دارم اثـرم مخاطـب را بـه تامـل 
وادارد. البتـه کـه مـن  چهـار، پنـج فیلـم سـاخته ام و به نظـر خودم 
هم چنـان تـازه کار هسـتم و در ابتـدای راهـم. مـن هنـوز تجربـه 
می کنـم و شـاید به تعبیر شـما تـلاش می کنم لحن و زبـان خودم 

را پیـدا کنـم و آن را بـه تکامـل برسـانم. قطعـا »درخـت گـردو« هم 
گامـی در همیـن جهت اسـت. 

در  شـما  جسـارت  تـاوان  و  دارد  نیـز  تاوانـی  جسـارتی  هـر   
فیلم سـازی نظرات مختلفی اسـت که دربـاره فیلم هایتان مطرح 
می شـود، از جملـه این کـه شـما بـا حاشـیه ای امـن می توانیـد به 

موضوعـات ملتهـب نزدیـک شـوید. حقیقـت چنیـن اسـت؟
در شـرایط تولیـد در سـینمای ایـران واقعا هیچ کس حاشـیه امن 
نـدارد. همـه مـورد نظـارت هسـتیم و واقعـا یـادم نمی آیـد جایـی 
کسـی اجـازه ویـژه ای بـه مـن داده باشـد کـه بـه شـخص دیگـری 
نـداده باشـد. مـن همیشـه بـرای سـاختن فیلم هایـم جنگیـدم، 
بـرای کلمـه بـه کلمـه و خـط بـه خـط فیلمنامـه ام جنگیـدم؛ گاهی 
موفـق شـدم و یـک وقت هایـی هـم موفـق نشـدم. مـن هـم تـا 
انـدازه ای مـورد ممیـزی و حتـی سانسـور قـرار گرفتـم و در مـورد 

 نـام محمدحسـین مهدویـان در چنـد سـال گذشـته بـرای بسـیاری کنجکاوی برانگیـز بـوده و خیلی هـا در انتظـار تماشـای 
فیلم های این کارگردان جوان اند. سیمرغ بهترین فیلم جشنواره تابه حال دو بار به فیلم هایی رسیده که مهدویان آن ها را 
سـاخته؛ »ایسـتاده در غبار« و »ماجرای نیمروز«. او که بعد از سـاخت »ماجرای نیمروز: ردخون« اعلام کرده بود دیگر فیلم 
سیاسی در بستر زمانی تاریخ معاصر نمی سازد، در فیلم جدیدش، »درخت گردو«، سراغ موضوعی متفاوت رفته؛ بمباران 
شـیمیایی سردشـت که رویکردی که او در فیلم داشـته، علامت سـوال بزرگی را در ذهن ایجاد می کند. ترکیب بازیگران فیلم 
مهدویـان هـم از دیگـر نـکات جالـب اسـت. حضـور پیمـان معـادی و مهـران مدیـری در کنـار هـم حتمـا یکـی از جذابیت هـای 
ایـن فیلـم کـه اولیـن نمایشـش را در سی وهشـتمین جشـنواره فیلم فجر تجربـه می کند، خواهد بـود. مهدویـان که چندان 

علاقه منـد بـه گفت وگـو پیـش از نمایش فیلمش نبود، پاسـخ گوی سـوالات ما شـد. 

ماجرای سیاسی ساختنم ادامه ندارد
گفت وگو با محمدحسین مهدویان، کارگردان »درخت گردو«

نژلا پیکانیان
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بخشـی از فیلم هایم هم مقاومت شـده اسـت، ولی سـعی کردم 
حسـن نیتم را نشـان دهم و صادقانه با موضوعات روبه رو شـوم 

و فیلمـم را بسـازم. 
 »درخـت گـردو« را در سـکوت خبـری سـاختید، امـا حـالا کـه بـه 
از فضـا و حال وهـوای  نمایـش فیلـم نزدیـک می شـویم، کمـی 
ایـن اثـر برایمـان بگوییـد و این کـه ایـن فیلـم چـه شـباهت ها و 

آثـار قبلی تـان دارد؟ بـا  تفاوت هایـی 
مـن نمی توانـم فیلـم خـودم را تحلیـل کنـم و بعـد هـم آن را بـا 
فیلم هـای دیگـرم مقایسـه کنـم. به هرحـال »درخـت گـردو« هـم 
حتمـا شـباهت هایی بـه فیلم هـای قبلـی ام دارد، بـه ایـن دلیل که 
فیلـم مـن اسـت و فیلم هـای قبلـی  را هم من سـاختم. وقتی چند 
فیلـم را یـک نفـر می سـازد، طبیعتـا مولفه هـای مشـترک بینشـان 
پیـدا می شـود. امـا حتمـا هـم تفاوت هایـی دارد، بـرای این کـه یـک 
تـازه ای ویژگی هـای منحصربه فـرد  تـازه اسـت و هـر فیلـم  فیلـم 
خـودش را هـم دارد. امـا همـه این هـا را بایـد کسـانی کـه فیلـم را 

می بیننـد، داوری کننـد. 
و  بحث برانگیزتریـن  از  یکـی  گـردو«  »درخـت  بازیگـری  تیـم   
جالب تریـن موضوعـات درباره این فیلم اسـت، از رسـیدن به این 

ترکیـب هـم برایمـان بگوییـد.
یکـی از مهم تریـن چالش هـای هـر فیلمـی کـه سـاخته می شـود، 
بـا  متناسـب  هـم  فیلـم  ایـن  در  اسـت.  بازیگرانـش  انتخـاب 
فیلمنامـه ای کـه داشـتیم، بایـد از بازیگرانـی دعـوت می کردیم که 
متناسـب بـا فیلـم باشـند و در راسـتای اهدافـی باشـند کـه بعـدا 
در اکـران و مواجهـه بـا مـردم داشـتیم. گزینه هایمـان را بررسـی 
کردیـم، مذاکراتـی هـم داشـتیم و درنهایـت به ترکیبی کـه در فیلم 

رسـیدیم.  می بینیـد، 
 ماجـرای سردشـت یکـی از فجایـع انسـانی رخ داده در ایـران 
قطعـا  آن  بـه  جامـع  نسـبتا  و  عمیـق  پرداخـت  بـرای  کـه  اسـت 
فیلم سـاز و فیلمنامه نویـس بـا سـختی همـراه اسـت. چـه زاویـه 

دید و چه رویکردی را انتخاب کردید تا این اتفاق پر از احساسـات 
از سـطح بـه عمـق برسـد؟

مـن ترجیـح می دهـم قبـل از این کـه فیلـم دیـده شـود، راجـع بـه 
رویکـردی کـه در آن داشـتیم، صحبـت نکنـم. هـر رویکـردی کـه مـا 
انتخـاب کردیـم، در فیلـم هویداسـت و بهتر اسـت مخاطبـان آن را 
تماشـا کننـد و بـا آن مواجه شـوند. به نظرم تماشـاگر بایـد بدون 
پیـش داوری بـا اثـر روبـه رو شـود و اساسـا فکـر می کنـم صحبـت 

کـردن راجـع بـه رویکردهـا قبـل از دیـدن اثـر جالـب نیسـت. 
 بـا توجـه بـه موفقیت هـای فیلم هـای قبلی تـان کـه زاویه دیـد 
سیاسـی داشـتند، چـه نقشـه ذهنـی ای شـما را بـر آن داشـت تـا 

رویکـرد خـود را بـه سـمت سـینمای غیرسیاسـی تغییـر دهیـد؟
مـن »ماجـرای نیمـروز« را سـاختم کـه قصـه ای سیاسـی داشـت و 
بعـد تصمیم گرفتیم قسـمت دوم آن را بسـازیم کـه آن هم به تبع 
متناسب با فضای فیلم اول بود. دو فیلم دیگر من اما فیلم های 
سیاسـی نیسـتند. مـن یـک ملـودرام اجتماعـی بـه نـام »لاتـاری« 
دارم و یـک فیلـم جنگـی بـه اسـم »ایسـتاده در غبـار«. طبیعتـا نـه 
از ابتـدا قـرار بـود کـه مـن تا ابـد فیلم هایی با موضوعات سیاسـی 
بسـازم و نـه چیـزی از پیـش معلـوم اسـت. یـک فیلـم سیاسـی 
سـاختم و یـک قسـمت دوم هـم بـرای آن. دیگر قرار نیسـت ماجرا 

ادامه داشـته باشـد. 
 شـما بـه لحـاظ تکنیـک از کارگردان هایی هسـتید که همیشـه 
نـوآوری دارید، در این فیلم تکنیک جدیـدی را ارائه دادید که برای 

مخاطب هم غافل گیرکننده باشـد؟
شـاید ویژگـی مهـم ایـن فیلـم بـه لحـاظ فنـی فرمـت فیلم بـرداری 
آن اسـت کـه بـا سـه گیـت مختلـف انجـام شـده و بـرای خودمـان 
تجربـه بسـیار جذابـی بـود کـه در سـه دوره مختلـف زمانـی انجـام 
شـده اسـت. خودم خیلی از نتیجه کار راضی ام و امیدوارم همین 
ویژگـی تاثیـر ناخـودآگاه خـودش را روی مخاطـب هـم بگـذارد و او 

نیـز از آن چـه مدنظـر مـا بـوده، رضایت داشـته باشـد. 
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دوزیسته دیگه. 
  خلاصه داســتان

فیلمنامه نویس: برزو نیک نژاد، مدیر فیلمبرداری: علیرضا برازنده، 
چهره پرداز: ایمان امیدواری، طراح صحنه: امیرحسین قدسی، طراح 
لباس: ملودی اسماعیلی، تدوین: مهدی سعدی، صدابردار: مهدی 
صالح کرمانی، صداگذار: علیرضا علویان، موسیقی: آرمان موسی پور، 
جلوه های ویژه میدانی: آرش آقابیگ، جلوه های ویژه بصری: وحید 

قطبی زاده، عکاس: مجید مطلبی
بازیگران: جواد عزتی، پژمان جمشیدی، هادی حجازی فر، ستاره 

پسیانی، الهام اخوان، مجید نوروزی

عوامل   



شنواره فیلم فجر
شتمین ج

بولتن مجازی سی و ه

جرنامهگفت وگو
ف

شماره دهم، سه شــنبه 14 بهمن 2298

دربـاره »لونـه زنبـور« نظـری نـدارم، چـون من فقـط کارگـردان این 
اثـر بـودم و نمی توانـم بگویـم ایـن فیلـم فیلمـی بـوده کـه خـودم 
مولفـش هسـتم. گرچـه ایـن فیلـم بـا اسـتقبال مخاطبـان روبه رو 
شـد و فروش خوبی هم کرد، اما من نمی توانم نظری درباره اش 
بدهـم. »دوزیسـت« یک فیلم کاملا اجتماعی اسـت، البتـه اگر ژانر 

اجتماعـی را بـه طـور کلـی ژانر در نظـر بگیریم.
 مخاطب چه فضای جدیدی را در فیلم سینمایی »دوزیست« 
تجربه می کند و قصه این فیلم در چه بسـتری روایت می شـود؟

»دوزیسـت« یک ملودرام عاشقانه است، ولی صادقانه می گویم 
خـودم  کـه  عاشـقانه ای  ملودرام  هـای  از  هیچ کـدام  شـبیه  کـه 
تابه حـال دیـده ام، نیسـت. شـاید دوسـتانی فیلم هایـی شـبیه بـه 
ایـن ملـودرام را دیـده باشـند، امـا خـود مـن با وجـود این کـه از آن 
دسـت افـرادی هسـتم کـه خیلـی فیلـم می بینـم، امـا شـبیه آن را 
ندیـده ام. نـوع روایـت قصـه »دوزیسـت« خیلـی متفـاوت اسـت و 
قطعـا بـه فراخـور حـال خـودم و قصـه ای کـه ایجـاب می کـرد، این 

فیلـم کمدی نیسـت.
 منظورتـان شـرایط و حس وحـال بیشـتر مـردم اسـت کـه ایـن 

روزهـا چنـدان خـوب نیسـت؟

لود ماهی نمی گیرم از آب گل آ
گفت وگو با برزو نیک نژاد، کارگردان »دوزیست« 

بـرزو نیک نـژاد بـا چهارمیـن اثـر خـود، »دوزیسـت«، در جشـنواره سی وهشـتم فیلـم فجـر حضـور دارد. خـود او را می تـوان از 
منظر حرفه ای فیلم سازی دانست که هم در مدیوم تلویزیون تجربه سریال سازی دارد و هم در سینما فیلم می سازد، هم 
فیلمنامـه می نویسـد و هـم کارگردانـی می کنـد. او  در »دوزیسـت«،  سـراغ قصـه ای اجتماعی رفتـه و این بار روایت و سـاختار 

متفاوت تـری را نسـبت بـه آثار قبلـی اش تجربه کرده اسـت.

 آقـای نیک  نـژاد! بـا توجه به فیلم های قبلی شـما و پیشـینه ای 
کـه مخاطـب از آن هـا دارد و از آن جایـی کـه آثار قبلی تان فیلم های 
بـود،  پررنـگ  آن هـا  در  کمـدی  رگه هـای  کـه  بودنـد  اجتماعـی 
مخاطـب در »دوزیسـت« هـم با چنیـن فضایی مواجه می شـود، 

یـا مسـیر تـازه ای را در فیلـم جدیدتـان طـی کردیـد؟
اگر به سیر فیلم سازی من نگاه کنید، ردپای پررنگی از موضوعات 
آثـارم می بینیـد. فیلـم اول مـن،  و درون مایه هـای اجتماعـی در 
کـه می تـوان گفـت  بـود  یـک ملـودرام عاشـقانه  »ناخواسـته«، 
در لحظاتـی چگونگـی رسـیدن بـه قصه گویـی و نزدیـک شـدن بـه 
روایـت عاشـقانه در یـک فضـای متفـاوت را بـه تصویـر می کشـید. 
فیلمـی کـه در بسـتر بیابـان و جـاده اتفـاق می افتـد و در مقابـل 
قصه ملودرامش یک دوئل هم در خودش دارد و تردیدی اسـت 
بـرای رسـیدن و نرسـیدن، دور شـدن یـا نزدیـک شـدن. در فیلـم 
بعـدی ام، »زاپـاس«، که قصه ای کاملا اجتماعی داشـت، ملودرام 
نقش اساسـی و پررنگی ایفا می کرد؛ روایتی که مبتنی بر اقتضای 
قصـه بـرای ایـن فیلم در نظر گرفته شـده بود و لحن و بیـان در آن 
عمـدی بود. شـاید بتوانم بگویـم حال وهوای »زاپـاس« در زمانی 
کـه سـاخته شـد، بـه حـال خـودم در همـان مقطـع نزدیـک بـود. 
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بله، به نظرم الان خنده های همه مان زورکی شده است و من 
هم توان ساختن فیلمی که بتواند مردم را شاد کند، ندارم. اما 
نکته مهمی در این میان وجود دارد و آن این است که مردمان 
ایران زمین همه شان طناز هستند و سعی می کنند در ادبیاتشان 
طنازی کنند. این روحیه به پیشینه ادبیات ایران زمین برمی گردد. 
ولی الان با این حال هیچ حسی در این زمینه وجود ندارد و حتی 
اگر هم می خندیم، به باور من غیرواقعی است. این روزها فقط 

می خندیم که دل طرف مقابلمان را خوش کنیم. 
 پـس هـم بـه خاطـر چالش هایـی کـه در جامعـه وجـود دارد که 
باعث شـده مردم حال خوبی نداشـته باشـند و هم این که خود 
قصـه »دوزیسـت« روایـت دیگـری را ایجـاب می کـرده، لحـن ایـن 

فیلـم جدی تر اسـت؟
واقعیتـش را بگویم، من آدمی نیسـتم که بخواهـم از آب گل آلود 
ماهـی بگیـرم. »دوزیسـت« هـم قبـل از اتفاقاتـی کـه در چنـد مـاه 
اخیر در جامعه رخ داده، سـاخته شـده اسـت. برای من همیشـه 
مـردم مهـم بودنـد و فیلم هایـم را هـم بـرای مـردم سـاختم. البتـه 
کـه  بی منـت ایـن مسـیر را مـی روم، چراکـه خـودم دوسـت دارم 
فیلم هایـم مقبـولِ نـگاه مـردم باشـد و تـلاش می کنم ایـن اتفاق 

بیفتـد. مـردم هـم همیشـه لطـف دارنـد و مـن ازشـان ممنونم.
 از حال وهوای قصه کمی بیشتر برایمان بگویید.

حال وهوایـش  و  »دوزیسـت«  فیلـم  خـود  دربـاره  بخواهـم  اگـر 
توضیـح بیشـتری بدهـم، بایـد بگویـم ایـن قصـه جـزو قصه هایـی 
بـود کـه قبل از سـاخته شـدن مـن را ول نمی کرد و نمی توانسـتم 
آن را نسـازم. گرچـه فیلـم »دوزیسـت« برای من هنوز تمام نشـده 
اسـت. ایـن را هـم بایـد بگویـم کـه مـن از آن دسـت کارگردان هایی 
هسـتم کـه نمی توانـم بگویـم فیلمـی را سـاختم کـه در جشـنواره 
اسـت.  شـده  تمـام  برایـم  حـالا  و  می شـود  داده  نمایـش  هـم 
کامـل  زمانـی  فیلم سـاز  سـیکل  مـن  نظـر  بـه  نیسـت،  این طـور 
می شـود کـه نـگاه و نظـر مخاطـب عـام و خـاص دربـاره آن مطرح 
شـود و مـن الان شـدیدا منتظـر نـگاه مـردم هسـتم کـه بـا فیلـم 
چـه ارتباطـی می گیرنـد. امـا قطعـا بـاز هـم معتقـدم زندگـی در 
در  و  می گـذارد  باقـی  خندیـدن  بـرای  جایـی  نقـاط  سـخت ترین 
بـر طنـازی باشـد،  »دوزیسـت« هـم در آن بخش هایـی کـه قـرار 
طبیعتا این مسـئولیت یا برعهده شخصیت هاسـت، یا برگرفته از 
قصـه اسـت. مـا هیچ وقـت نمی توانیم بگوییـم قرار اسـت فیلمی 
را ببینیـم کـه مطلـق مطلق اسـت، گریـه و خنده، تلخی و شـیرینی 
باید باشـند و همیشـه در واقعیت زندگی نیز کنار هم هسـتند. در 

پیش داسـتان »دوزیسـت« هم همه شـرایط شـیرین بوده و حالا 
آن شـیرینی قـرار اسـت با تلخـی ای که وجـود دارد، معنـا پیدا کند. 
 پـس بـا ایـن تعاریفـی کـه شـما داریـد، شـخصیت ها بایـد از 

اسـت؟ درسـت  باشـند.  برخـوردار  خاصـی  ویژگی هـای 
در »دوزیسـت« روابـط و آدم هایـش ویژگـی کار هسـتند. یعنی اگر 
بـه مـن بگوینـد کـدام بخـش از کار را بیشـتر دوسـت داری، قطعـا 
می گویـم آدم هـای قصـه ام را عاشـقانه دوسـت دارم. امیـدوارم 

مـردم هـم آن هـا را دوسـت داشـته باشـند. 
 شخصیت پردازی  با این شرایط چقدر سخت بود؟

آدم هایـــــــی هســــــتند که  آن ها  بسیار ســــــــــــــخت، اما همه 
می شناسیمشان، اما انگار هیچ وقت از این زاویه به آن ها نگاه 
نکرده ایم. آدم های قصه های من اما هیچ وقت از فضا نیامده اند 
و همیشه روی زمین هستند. چه زمانی که سریال ساختم و چه 
موقعی که فیلم سینمایی کارگردانی کردم. آدم هایی که حسم 
می گوید مردم هم با آن ها هم ذات پنداری می کنند، حتی اگر از 

بعضی  از آن ها بدشان بیاید، اما باز هم واقعی اند. 
 در »دوزیسـت« سـراغ بازیگـران چهـره  رفتید. در انتخـاب آن ها 

چـه پروسـه ای را طـی کردید؟
کـه  زمانـی  و  فرسـتادم  بازیگـران  بـرای  را  فیلمنامـه  مـن  وقتـی 
شـوق آن هـا را دیـدم، اشـتیاق خودم بیشـتر شـد و بـه این نتیجه 
رسـیدم کـه حتمـا باید فیلمنامه  خوبی داشـته باشـی کـه بتوانی 
ایـن بازیگرهـا را کـه هـر کـدام چهره هـای شناخته شـده، مطـرح و 
محبوبـی هسـتند، بـه کار دعـوت کنـی. جمـع کـردن ایـن تعـداد 
بازیگـر بـا فیلمنامـه بـد نشـدنی اسـت. اما سـختی این مسـیر این 
بود که باید بازیگر نقش اصلی زن فیلم را که تحصیل کرده رشـته 
بازیگـری اسـت- امـا این فیلـم تا حـدودی تجربـه اول بازیگری اش 
بود- کنار بازیگرهایی بگذارم که هر کدام بسیار باتجربه هستند. 
یک دسـت کـردن بازی هـای ایـن بازیگـران هـم بسـیار سـخت بـود، 
جدیـد  چهـره  کـه  اخـوان  الهـام  خانـم  هـم  خوش بختانـه  ولـی 
مـا بودنـد و هـم بازیگـران باتجربـه مـا بـه دلیـل هم دلـی  کـه در 
گـروه بـود، درخشـان ظاهـر شـدند و ایـن هم دلـی بیـن بازیگـران 

اتفاق هـای خوبـی را رقـم زد. 
جـواد عزتـی، الهـام اخـوان، هـادی حجازی فـر، پژمـان جمشـیدی، 
سـتاره پسـیانی، سـعید پورصمیمـی و مانی حقیقی همـه در این 
فیلـم بسـیار متفـاوت ظاهـر شـدند و البته حضـور همـراه با لطفِ 
مجیـد نـوروزی را هـم داشـتیم کـه یـک صحنـه بـرای مـا بـازی کرده 
اسـت. ایـن نظـر مـن اسـت کـه اگـر مخاطـب بعـدا فیلـم را دیـد و 
ایـرادی از آن پیـدا کـرد، همـه را بـه مـن بـه عنـوان کارگـردان ربـط 
دهـد. ایـن بازیگـران همه شـان بـا فیلم هـای قبلی شـان متفـاوت 
هسـتند و واقعا برای نقش هایشـان زحمت کشیدند. این بخش 
بـرای مـن بـه عنـوان کارگـردان هـم بسـیار سـخت بـود. مـا در ایـن 
فیلـم شـاید تعـدادی سـکانس های دو نفـره یـا سـه نفـره هـم 
داشـته باشـیم، امـا حجـم سـکانس های این شـش، هفـت بازیگر 
کـه بـا هم در صحنه هسـتند، زیاد اسـت و شـما حتما بـه من حق 
می دهیـد کـه مدیریـت ایـن همـه بازیگـر در یـک پـلان یـا سـکانس 

به شـدت کار سـختی اسـت. 

در »دوزیسـت« روابـط و آدم هایـش ویژگـی کار هسـتند. 
یعنـی اگـر بـه مـن بگوینـد کـدام بخـش از کار را بیشـتر 
را  قصـه ام  آدم هـای  می گویـم  قطعـا  داری،  دوسـت 
را  آن هـا  هـم  مـردم  امیـدوارم  دارم.  دوسـت  عاشـقانه 

باشـند داشـته  دوسـت 



وقتــی دودلــی و مــردد، قــدرت تصمیم گیــری از تــو گرفته می شــود 
و بیــن زمین و هــوا گرفتاری.

راهــی را آمــده ای و دلــت را خــوش کــرده ای بــه لحظــه رســیدن، بــه 
نقطــه نهایــی، بــه جایــی کــه می توانــی تکیــه کنــی و تجربــه کنــی و 

ثابت قــدم باشــی.
اما زهی خیال باطل!

نــه راه آمــده راضــی نگهــت داشــته و نــه چشــم انداز پیــش رو برایت 
روشــن است.

ــت  ــد و ماه ــاه می رس ــه م ــانی و روزت ب ــام می رس ــه ش ــح را ب صب
بــه ســال.

امــا دریــغ کــه نــه آنــی را کــه رفتــه، گشایشــی بــوده و نــه اینــی کــه 
هســت!

تردید یقه ات را گرفته و کاری کرده کارستان.
وقتــی در دوراهــی هســتی، چــاره ای نــداری. یــا بایــد ســاکن میانــه 
راه شــوی و تــا ابــد در ســکون بــا خــودت رقابــت کنــی، یــا بایــد دل 
را بــه دریــا بزنــی و فرصــت غوطــه ور شــدن و تجربــه را بــه خــودت 

: ثر ع ا   موضـو
طلبـه  جوانـی، مدت هاسـت کـه بیـن پوشـیدن لبـاس روحانیت و 

فیلم سـازی دچـار تردیـد شـده اسـت.
عوامل   

کارگـردان: محسـن اسـتادعلی، تهیه کننده: محسـن اسـتادعلی، 
مسـعود زارعیـان، سـرمایه گذار: محسـن اسـتادعلی، نویسـنده 
و پژوهش گـر: محسـن اسـتادعلی، مدیـر تصویربـرداری: فرهـاد 
جعفـری،  امیـن  صدابـردار:  حیـدری،  بابـک  تدویـن:  طالبی نـژاد، 
صداگذار: سیدعلیرضا علویان، موسیقی: پژمان خلیلی، عکاس: 

محمود حسـینی

بدهــی.
تردیــد داســتان ابــدی ازلــی هــر یــک از ماســت در آســتانه های 
انتخــاب؛ آن هــم در زمانــه ای کــه قضــاوت درســتی نمی شــوی و 

ــی. ــاز کن ــان ب ــه زب ــش از آن ک ــوی، پی ــم نمی ش ــنیده ه ــی ش حت
لحظــات  فیلــم  بزنگاه هاســت،  همیــن  فیلــم  »خســوف« 
ــی  ــا تعلیق ــداری ت ــت ن ــدر فرص ــی آن ق ــی حت ــه گاه ــی ک جان کاه

بــرای خلــوت خویــش. کنــی، هرچنــد کوتــاه  ایجــاد 
ــه  ــان هایی ک ــت، انس ــع اس ــک جم ــاد ی ــل اعتم ــوف« حاص »خس
ذره ذره خــود را در فیلــم عیــان می کننــد و زندگــی خودشــان را بــا 
تماشــاگر ســهیم می شــوند تــا آرام آرام مخاطــب نیــز بــا آن ها انس 

گیــرد و هم نشــین شــود.

تردید داستان ابدی ازلی هر یک از 
ماست

مستند »خسوف« به روایت محسن استادعلی 
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از همـان روزی کـه علـی عزیـزی را دیـدم، متوجـه شـدم فیلم سـاز 
خوبـی اسـت، بـا این که فیلم کوتاه »اشـغال« اولین فیلـم او بود. 
سـابقه ای که در فیلم سـازی دارم، به من کمک کرده اسـت به این 
شـناخت برسـم و بتوانـم فیلم سـاز خـوب را تشـخیص دهـم. من 
بـه خـودش هـم گفتـه ام کـه بایـد از جوانانـی امثـال علـی عزیـزی 
حمایـت کـرد و قدرشـان را دانسـت. بایـد بـه آن هـا کمک کـرد تا به 
نحـو احسـن کارشـان را انجـام دهنـد و در جشـنواره فیلـم کوتـاه 
تهـران شـاهد بودیـم که فیلم »اشـغال« مـورد توجه قـرار گرفت.

عزیـزی کارگـردان جوانـی اسـت کـه بـه جزئیـات سـاخت فیلمـش 
مسـلط اسـت و از قبل به همه  چیز آن فکر کرده بود. این مسـئله 
مهمـی اسـت کـه باعـث شـد بـه کار کـردن بـا او مشـتاق شـوم. به 
نظر من جوانان جزو سرمایه ملی ما هستند. نه این که بخواهم 
شـعار دهـم، ولـی ایـن روزها کمتر کسـی پیدا می شـود کـه بتواند 
به خوبی جوانان را درک و به آن ها کمک کند. مخصوصا در زمینه 
هنـر، فکـر می کنـم در ایـن زمینـه حتمـا بایـد بـه هنرمنـدان جوان 
کمک کرد، چراکه آن ها در آینده ایران خودشـان را نشـان خواهند 

: ثر ع ا   موضـو
در زمـان جنـگ جهانـی دوم و اشـغال تهـران توسـط نیروهـای 
متفقیـن، یک سـرباز انگلیسـی بـا یک بیمـار ایرانی در بیمارسـتانی 

هـم اتـاق می شـود و رابطـه ای میانشـان شـکل می گیـرد.
عوامل   

ککارگـردان، فیلمنامه نویـس و تهیه کننـده: علـی عزیـزی، مدیـر 
تصویربرداری: پوریا پیشـوایی، چهره پرداز: بابک کشن فلاح، طراح 
صحنـه و لبـاس: بهنام قدیـری، تدوین: بهـرام عمرانی، صدابـردار: 
هـادی معنوی پـور، صداگـذار: حسـن قورچیـان، جلوه هـای ویـژه 
بصـری: محمـد میروهابـی، عـکاس: نیلوفـر نـادری، سـرمایه گذار: 

علـی عزیزی
بازیگران:  بهزاد دورانی، ایرج تدین، ندا خنیفر و  محمود حسینی

داد و تقوایی هـا و کیمیایی هـای جدیـد را بـه وجود خواهنـد آورد. 
مـن در فیلم هـای قبلـی ام هـم بـا ایـن رویکرد بـا کارگردانـان جوان 
و فیلـم اولـی کار کـردم. از نظـر مـن حمایـت از جوانان ایـن ارزش را 

دارد کـه بـه خاطرش ریسـک کنم.
فیلم »اشغال« در زمان جنگ جهانی دوم و اشغال تهران از سوی 
نیروهـای متفقیـن اتفـاق می افتـد. یک سـرباز انگلیسـی بـا بیماری 
ایرانی در بیمارستانی هم اتاق می شود و رابطه ای میانشان شکل 
می گیرد. از همان ابتدا که با کارگردان درباره نقش صحبت کردیم، 
به نتیجه مطلوبی رسـیدیم. من از فیلمنامه خوشـم آمد و نقش 
سـرباز وطنـی را بـر عهـده داشـتم. دوره فیلم بـه زمان جنگ جهانی 
دوم و کودتـای 28 مـرداد بازمی گـردد و مـن هیـچ پیش زمینـه ای از 
آن دوران نداشـتم، ولـی اطلاعـات فیلمنامـه برای قبول کـردن این 

نقـش و اعتماد بـه کار کافی بود.
اولیـن بـار فیلـم را در جشـنواره فیلـم کوتـاه تهـران دیـدم و از نتیجه 
کار بسـیار راضـی بـودم. بـه نظـرم علـی عزیـزی به  عنـوان کارگـردان 
فیلم اولی بسـیار خوب ظاهر شـده بود. امیدوارم فیلم »اشـغال« 
در جشـنواره فیلـم فجـر هـم مـورد توجـه قـرار بگیـرد. نکتـه ای کـه 
همیشـه بـه آن توجـه داشـته ام و دوسـت دارم همـه بـه آن توجـه 
کننـد، اهمیـت دادن بـه جوانان مملکت اسـت. آن ها آینده سـازان 
مـا هسـتند و همین فیلم سـازان فیلم کوتاه هسـتند کـه در آینده 
وارد سینمای داستانی بلند خواهند شد و به رونق جشنواره هایی 
مانند جشنواره فیلم فجر کمک خواهند کرد. توجه به فیلم سازان 
فیلـم کوتـاه مانند توجـه به فیلم سـازان افتخارآفرین آینده اسـت.

به جوانان مملکت 
اهمیت بدهیم

فیلم کوتاه »اشغال« به کارگردانی علی عزیزی به روایت بهزاد دورانی بازیگر
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چهارشنبه سوری سال به کارگردانی 
اصغر فرهادی
غ بلورین بهترین بازیگر نقش  سیمر
اول زن 
از بیست و چهارمین دوره جشنواره 
فیلم فجر 

 آژانس شیشه ای به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا

غ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد سیمر

از شانزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر

غ بلورین بازیگر نقش اولهامون کارگردان داریوش مهرجویی جشنواره هشتم  سیمر

شیار 143 به کارگردانی نرگس آبیار

غ بلورین بهترین بازیگر نقش اول  سیمر

زن از سی و دومین جشنواره فیلم فجر

ابد و یک روز به کارگردانی سعید روستایی

غ بلورین بهترین بازیگر نقش  سیمر
مکمل مرد

از سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم 
فجر

احمدرضا معتمدی دیوانه ای از قفس پرید به کارگردانی 
غ بلورین بهترین بازیگر نقش اول  سیمر
از بیست و یکمین جشنواره فیلم فجرپنجم گرفت(فیلم دیوانه ای از قفس پرید و واکنش زن )کریمی سیمرغش را برای بازی در دو 

هدیه تهرانی

یی پرستو یز  و پر
و شکیبایی  خسر

یلا زارعی نوید محمدزادهمر

یمی نیکی کر



فیلم جدایی نادر از سیمین کارگران اصغر 

خار بازیگر 
فرهادی جشنواره 29 دیگلم افت

نقش مکمل مرد

فیلم خون بازی کارگردان رخشان بنی 

غ بلورین  اعتماد جشنواره 25 سیمر

بهترین بازیگر نقش اول زن

 

فیلم جرم کارگردان مسعود کیمیایی 
غ بلورین بهترین  جشنواره 29 سیمر

 بازیگر نقش اول مرد

غ بازیگر فیلم سنتوری کارگردان داریوش   تقش اول مردمهرجویی جشنواره 25 سیمر

فیلم من ترانه پانزده سال دارم
غ بازیگر نقش اول زنکارگردان رسول صدرعاملی جشنواره  20 سیمر

جشنواره 15 دیپلم افتخار بازیگر نقش فیلم لیلا کارگران داریوش مهرجویی 
اول زن

شهاب حسینی

ی باران کوثر

حامد بهداد

بهرام رادان

ترانه علیدوستی

نوید محمدزاده

لیلا حاتمی
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بازی هـای خـوب او بیشـتر دانسـته شـود. از سـال 84 کـه دومیـن 
غ در کارنامه تهرانی ثبت شـد، دیگر نمی توان هیچ فیلمی  سـیمر
تجـاری در آثـاری کـه ظاهـر شـده، یافـت. ایـن در حالـی بـود کـه او 

اوایـل دهـه 80 در »دختـر ایرونـی« و »دنیـا« بـازی می کـرد.
یمی نیکی کر

شـاید بسـیاری تصـور می کردنـد اگـر قرار باشـد نیکی کریمـی برای 
ایفـای یـک نقش مورد تحسـین قـرار بگیـرد و جایزه ای بـه او اعطا 
شـود، ایـن جایـزه بایـد بـرای حضـور او در فیلمـی چـون »دو زن« 
باشـد، امـا کمـی بعدتـر از سـالی کـه »دو زن« در جشـنواره بـه 
نمایـش درآمـد، ایـن بازیگـر توانسـت بـرای حضـور در دو فیلـم 
غ بلوریـن  »واکنـش پنجـم« و »دیوانـه ای از قفـس پریـد« سـیمر
بگیـرد. اگـر او در »دو زن« در شـرایط اسـتیصال و مـورد ظلم واقع 

غ هایی که در دستان ایفاگران  سیمر
شاه نقش ها جای گرفت

12 بازیگر و 12 نقش ماندگار

بازیگـران سـال ها در انتظـار فرصـت می ماننـد تا نقشـی درجه یک سـراغ آنان بیاید و خوش شـانس بازیگری اسـت کـه در این 
شـاه نقش ها مانـدگار ظاهـر شـود. گاه ایـن نقش هـا در جشـنواره فیلـم فجـر هـم مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت. در گـزارش 

پیـش رو برخـی از ایـن نقش هـای مهم بررسـی می شـود.

هدیه تهرانی
هدیـه تهرانـی پیـش از آن کـه هماننـد سـال های اخیـــــــــــــــر در 
انتخاب هایـش بسـیار سـخت گیر شـود و گزینشـی رفتـار کنـد، هم 
در فیلم هـای تجـاری ظاهـر می شـد و هـم در فیلم هـای نسـبتا 
هنـری و بـه دور از فضـای بدنـه. امـا کیسـت کـه ندانـد نقشـی کـه 
اصغر فرهادی در »چهارشـنبه سـوری« به تهرانی سـپرد، فرصتی 
بازیگـر در سـینمای  ایـن  انـدام تمـام و کمـال  بـرای عـرض  بـود 
ایـران. او بـا حضـور در نقـش مـژده، و تغییـری کـه در احساسـات 
فیلـم  تماشـای  طـول  در  شـخصیت  ایـن  بـه  نسـبت  مخاطـب 
بـه وجـود می آیـد، توانسـت بـر دل تماشـاگران بنشـیند و ایـن 
فقـط تماشـاگران نبودنـد کـه ایـن حضـور را تحسـین می کردنـد، 
غ بلوریـن بازیگـری  بلکـه داوران جشـنواره فیلـم فجـر هـم سـیمر
قـدر  تـا  گذاشـتند  کنـار  او  بـرای  را  جشـنواره  بیسـت وچهارمین 
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شـدن و نوعـی انفعـال قرار داشـت، اما در »واکنش پنجـم« او زیر 
دسـتان ظالـم نمی مانـد، به دنبـال راه حل اسـت و برای یافتـن راه 
چـاره مسـیری را در پیـش می گیرد. گویا این کنش گری شـخصیت 
کریمی در »واکنش پنجم« به میزانی قابل قبول و ستودنی بود 
کـه داوران جایـزه بازیگـری زن را به او اختصاص دادند. البته او این 
جایـزه را بـه صـورت مشـترک بـرای بـازی در »دیوانـه ای از قفـس 
پریـد« دریافـت کـرد؛ فیلمی کـه در آن در نقش زنی فم فتال حاضر 
شـده بـود. شـاید ایـن تصویـر از نیکـی کریمـی در سـینما بسـیار 
دور از انتظـار بـود. به هرحـال در سـالی کـه کارگردانـان و کریمـی 
بـا انتخـاب و پذیرفتـن نقش هـا خـلاف عـادت عمـل کـرده بودند، 

داوران هـم قـدر ایـن چهارچوب شـکنی را دانسـتند.
از  کریمـی در فیلم هـای مهرجویـی هـم بازی هـای به یادماندنـی 
خود به یادگار گذاشـته اسـت. او با ظاهر متفاوت خود در »پری« 
یـا بـازی در قالـب زنـی در رنـج و التهـاب در »سـارا« شـاید آن قـدر 
خـوب ظاهـر شـده بـود کـه بتواند سـیمرغی در دسـت بگیـرد، اما 
درنهایـت جمع بنـدی داوران چنیـن شـد کـه جایـزه بـه او تعلـق 
نگرفـت و درنهایـت اوایـل دهـه 80 کریمـی هـم بازیگـری صاحـب 
غ شـد، هرچنـد بازی هـای پیـش از ایـن جایزه توانسـته بود  سـیمر
جایـگاه او را در سـینما تثبیـت کنـد. کریمـی هم چنـان در مسـیر 
بازیگـری خـود و در 10، 15 سـال اخیـر کـه بـه عنـوان کارگـردان هـم 
در سـینما فعالیـت می کند، توانسـته جایـگاه خـود را حفظ کند و 
این نکته ای نیسـت که از چشـم منتقدان و مخاطبان دور بماند.

یلا زارعی  مر
زمانـی کـه مریـلا زارعـی بـا دسـتانی کـه دسـت بند آن هـا را بـه هـم 
نزدیـک کـرده، ضجه زنـان وارد حیـاط خانـه پـدری می شـود، چنـان 
تصویـر مانـدگاری خلـق می کنـد که علاوه بر تحسـین منتقـدان و 
مخاطبـان، داوران بیسـت ودومین جشـنواره فیلم فجـر را مجاب 
غ بلوریـن بازیگـر نقـش مکمـل زن را بـه او تقدیـم  می کنـد سـیمر
کننـد. مسـعود کیمیایـی توانسـت همان طـور کـه در مـورد اغلب 
بازیگـران فیلم هایـش عمـل کـرده بـود، در »سـربازان جمعـه« نیز 
بـازی به یادماندنـی و مانـدگاری از مریلا زارعی مقابل دوربین ثبت 
کنـد. زارعـی کـه پیش از »سـربازان جمعه« در ترکیبـی از فیلم های 
بدنـه و فیلم هـای خـاص سـینمای ایـران نقش آفرینـی کـرده بود، 
بعد از جایزه جشنواره فیلم فجر هم تقریبا همان مسیر را ادامه 
داد، امـا هم چنـان یکـی از ماندگارتریـن لحظـات بازی مریـلا زارعی 
در فیلـم »سـربازان جمعـه« اسـت و چیـزی مشـابه آن را می توان 
در فیلـم سـینمایی »چ« دیـد؛ دقیقـا زمانـی کـه هلی کوپتـری کـه 
همسـر او را در خـود جـای داده، از زمیـن فاصله می گیـرد و او برای 
آخریـن بـار بـه سـفینه آهنینـی نـگاه می کنـد کـه تـا دقایقـی بعـد 
ذرات آن در هـوا پراکنـده می شـود. همـه خواهـش و تـرس نـگاه 
زارعـی را در ایـن صحنـه می تـوان بـا همـه بهـت و رنجـش و تلخـی 
ورود او بـه خانـه پـدری در »سـربازان جمعـه« مقایسـه کـرد. او در 
ابتـدای ورود بـا همان دسـتان بـه کودک خود که بـه دلیل زندانی 
بـودن از او دور مانـده، غـذا می دهـد و بـه ایـن ترتیـب، کیمیایـی 
همـه چیـز را فراهـم می کند تا مریلا زارعی در دقایقی بسـیار کوتاه 

وجهـی تـازه از بـازی خـود بـروز دهد.

نوید محمدزاده 
یکـی از بازیگرانـی کـه در سـال های اخیـر موفـق شـده رگ خـواب 
مخاطبـان و سـینما را در دسـت بگیـرد و در هـر فیلمـی کـه بـازی 
می کنـد، حضـورش جلـب توجـه کنـد، نویـد محمـدزاده اسـت. 
او از تئاتـر بـه سـینما آمـده و آن قـدر تـوان او در بازیگــــــــــــری در 
جریـان سـال ها حضـور روی صحنـه تئاتـر بـالا رفتـه کـه دیگـر در 
بسـیار  می توانـد  هـم  دوربیـن  مقابـل  حضـور  تک صحنه هـای 
بـه کارگردانـی سـعید  او در »ابـد و یـک روز«  خـوش بدرخشـد. 
روسـتایی در نقشـی ظاهـر شـد کـه ایفـای آن بـرای هـر بازیگـری 
می توانـد رویایـی باشـد، امـا این کـه همـه آن کسـانی کـه رویـای 
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ایـن نقـش را داشـته باشـند، بتواننـد از پـس ایفـای آن همچـون 
محمـدزاده برآینـد، قطعـا نشـدنی اسـت. او در نقـش محسـن، 
پسـر معتـاد خرده فروش مواد مخـدر، با اندامی که حسـابی لاغر 
کـرده، چنـان خـوش نشسـت کـه بعیـد بـه نظـر می رسـد در میان 
غ بلوریـن بازیگـر نقـش مکمـل  داوران کسـی بـرای آن کـه سـیمر
مـرد را بـه او اعطـا کنـد، کوچک تریـن تردیـدی می داشـت. قطعـا 
درخشـش او در ایـن نقـش موجـب شـد با پیشـنهادهای مشـابه 
ایـن تشـابه دیـده  کارهـا  کـه در بعضـی  بسـیاری مواجـه شـود 
می شـود و البتـه در فیلمـی مانند »سرخ پوسـت« ماجـرای نقش 

و بـازی محمـدزاده بـه طـور کلـی بـه گونـه دیگـری اسـت.
پرویز پرستویی 

تا سـال ها ایفاگر اغلب شـاه نقش های سـینمای ایران کسی نبود 
غیـر از پرویـز پرسـتویی؛ از کمدی هـا تـا نقش هـای کامـلا جـدی. 
از حـاج کاظمـی کـه سـال های سـال اسـت رنـگ کهنگـی بـه خـود 
نمی گیـرد و هم چنـان تـر و تـازه و قابـل بحـث و گفت و گوسـت، 
تـا رضـا مارمولکـی کـه مـرور لحظـه ای رفتـار و حرف هایـش لبخنـد 
»آژانـس  سـینمایی  فیلـم  در  پرسـتویی  پرویـز  مـی آورد.  لـب  بـه 
شیشه ای« در نقش حاج کاظم از سرخوردگی مردمانی گفت که 
عمـر و تـن و جـان خـود را فـدای آرمان هایـی کردند کـه در جامعه 
جدیـد رنـگ باختـه بـود. او در ایـن فضـای جدیـد نمی توانسـت 
ارتباطی میان تمام آن ازخودگذشـتگی ها و امیدها با هنجارهای 
جدیـد جامعـه بیایـد و همیـن رنجـی مضاعف بـرای او شـده بود. 
حـاج کاظـم که بـرای تحمل و سـکوت پرورش نیافتـه بود، تحمل 
ایـن وضعیـت را نداشـت و صـدای خـود را بلنـد کرد تا همـه آ ن چه 
را در گلو دارد، بگوید و همه این ها پیچیده در هم نقشـی را خلق 
کـرد کـه تـا سـال های سـال قابلیـت آن را دارد کـه ابعاد مختلفش 
غ بلوریـن  کشـف و بررسـی و پرداختـه شـود. ایـن نقـش بـا سـیمر

جشـنواره فیلـم فجر نیـز همراه شـد.
صحبـت  او  درخشـان  بازی هـای  و  پرسـتویی  از  نمی تـوان  البتـه 
کـرد و فیلـم سـینمایی »مارمولـک« را به خاطـر نیـاورد. او در فیلم 
کمـال تبریـزی در نقـش دزدی ظاهـر شـد کـه بـا پوشـش لبـاس 
یـک روحانـی وارد یـک شـهر مـرزی می شـود و قـرار گرفتـن او در 

ایـن موقعیـت اتفاق هـای جالبـی را رقـم می زنـد. دیالوگ هایی که 
پیمـان قاسـم  خانی بـرای ایـن نقـش نوشـته بـود، در کنـار حرکـت 
مجموعـه ای  همگـی  او  کار  شـکل  و  فیلـم  در  پرسـتویی  بدنـی 
به یادماندنی را پیش روی مخاطبان قرار داده اسـت. او برای بازی 
در ایـن فیلـم تقدیـر ویـژه هیئـت داوران را در بخـش بازیگـری از آن 

خـود کـرد.
خسرو شکیبایی

بـه  را  نقشـی  ایفـای  فرصـت   1368 سـال  در  شـکیبایی  خسـرو 
دسـت آورد کـه ظاهـر و تیـپ و شـاکله آن سـال های سـال اسـت 
کـه طرفـداران خـود را دارد. حمیـد هامـون شـمایلی تمام قـد از 
مـرد روشـن فکر ایرانـی اسـت کـه آموخته هـای جدیـدش او را بـه 
سـمت دنیایی تازه هدایت می کند، اما ریشـه هایش به او فرصت 
نمی دهـد نـگاه کلیشـه ای بـه زن را از خود دور کنـد و زن را همانند 
مایملکی که باید در چهارچوب تعریف شده او زندگی کند، ببیند. 
تمامـی تنش هـا و کـش و قوسـی کـه شـخصیت حمیـد هامـون 
برای خسرو شکیبایی در »هامون« به وجود آورد، موجب شد او 
غ  در مراسـم اختتامیه هشـتمین دوره جشنواره فیلم فجر سیمر

بلوریـن بهتریـن بازیگـر مـرد را در دسـت بگیرد. 
بهرام رادان 

بهـرام رادان از جملـه بازیگرانـی اسـت کـه بـا حضـور در فیلم هـای 
تجـاری پـا بـه سـینمای ایران گذاشـت، امـا وسوسـه تجربه حضور 
در آثـاری متفـاوت دسـت از سـر او برنداشـت تـا این کـه بالاخـره 
قرعـه بـازی در نقـش علـی سـنتوری فیلـم »سـنتوری« داریـوش 
مهرجویـی بـه نـام او افتـاد. در حالـی رادان بـرای بـازی در این فیلم 
انتخـاب شـد کـه ابتدا مهرجویـی فراخوانی را منتشـر کـرده بود تا 
افـرادی بـا موهایـی نسـبتا بلنـد و صورتـی تقریبـا تکیـده و دارای 
توانایـی نوازندگـی سـنتور بـرای تسـت دادن مراجعـه کننـد، امـا 
نتیجه این فراخوان به انتخاب علی سـنتوری منجر نشـد و نقش 
برای رادان ماند تا او عبایی بر دوش، پریشـان و خسـته از روزهای 
اوج نوازندگـی تـا افتـادن در مـرداب اعتیـاد و رهـا شـدن از سـوی 
غ بلورین  همسـرش را در قـاب دوربیـن بازی کند. این بازی سـیمر

بیسـت وپنجمین جشـنواره فجـر را بـرای او بـه همـراه داشـت.
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شهاب حسینی 
زمانـی کـه حجـت در دادگاه حاضـر شـد تـا ثابـت کنـد از بیـن رفتـن 
فرزنـدش بـر اثـر فشـاری بـوده کـه نـادر بـه همسـر او وارد کـرده، 
یکـی از بازی هـای درخشـان این بازیگر سـینمای ایـران مقابل دید 
مخاطبـان قـرار می گیـرد. حجـت بـا بـازی شـهاب حسـینی کلافـه 
اسـت، عصبـی اسـت و آن قـدر زخـم خـورده و عـذاب کشـیده و 
تحـت فشـار قـرار گرفتـه کـه دیگـر طاقـت نـدارد  ظلـم دیگـری را 
تحمـل کنـد. او در مقابـل هـر اتفاقـی همان طـور کـه همسـرش 
توضیح می دهد، خیلی زود عصبی می شـود و نوع بازی حسـینی 
در ایـن عصبـی شـدن ها بـه گونـه ای نبـود کـه از چشـم داوران 
بیسـت ونهمین دوره جشـنواره فیلـم فجـر دور بمانـد، هرچنـد 
داوران دیپلـم افتخـار را بـه او اعطـا کردنـد، امـا گـروه بازیگـران این 

فیلـم در جشـنواره فیلـم برلیـن خـرس نقـره ای را دریافـت کـرد.
علیدوستی  ترانه 

دختـری ظریف انـدام کـه بـا دندان هـای سـفیدرنگ خود بـه اندازه 
تمامـی پهنای صـورت می خندد، بعد از آن که از سـوی نامزد خود 
رهـا می شـود، دیگـر چنـدان روی خندانـی نـدارد. امـا در صحنه ای 
بسـیار تاثیرگـذار بـا حرکاتی ظریف احسـاس خـود را از مادر شـدن 
بیـان می کنـد. ترانـه علیدوسـتی در نقـش ترانـه، زمانـی کـه سـر 
کلاس درس نشسـته و اولیـن حرکـت فرزنـد خـود را در درونـش 
احسـاس می کنـد، چنـان هوشـمندانه و ظریـف بـازی می کنـد که 
بیـش از هـر چیـز می تـوان از چهـره او رنـگ متعهـد شـدن را دیـد. 
او گویـی مالـک گوهـری ارزشـمند می شـود و بـا حرکـت دسـت 
خـود انـگار عهـد خـود را بـا گوهـر درونش برای بقـا کنار هم یـادآور 
غ  می شـود. علیدوسـتی 18 سـاله بـرای بـازی در ایـن نقش سـیمر

بلوریـن بیسـتمین جشـنواره فیلـم فجـر را دریافـت کرد.
حامد بهداد

و طرفـداران سـینمای مسـعود  گفتـه دوسـتداران  بـه  »جـرم« 
کیمیایـی یکـی از مهم ترین فیلم هـای ایـن کارگردان در سـال های 
اغلـب  ماننـد  هـم  فیلـم  ایـن  در  می شـود.  محسـوب  اخیـر 
ساخته های کیمیایی موضوع بر سر رفاقت است. پولاد کیمیایی 
و حامـد بهـداد دو رفیقی انـد کـه در ایـن فیلـم از دغدغه هایـی کـه 

در ذهـن کیمیایـی اسـت، سـخن می گوینـد. در صحنـه ای از ایـن 
فیلـم بهـداد برای آن که وفـاداری خود و پای بندی تمام و کمالش 
بـه رفاقـت را ثابـت کنـد، دسـت در کیسـه ای می بـرد کـه مـاری در 
آن اسـت و شـرط می گـذارد اگـر او دروغ گـو باشـد، مـادر دسـت او 
را بگـزد و اگـر سـالم بیـرون بیایـد، او وفـادار بـوده اسـت. او بـرای 
غ بلوریـن بیسـت ونهمین  بـازی در ایـن فیلـم موفـق شـد سـیمر
جشنواره فیلم فجر در نقش مکمل مرد را کسب کند و در رقابت 

بـا شـهاب حسـینی در »جدایـی نـادر از سـیمین« برنـده شـود.

باران کوثری 
بـاران کوثـری از کودکـی بـازی در سـینما را تجربـه کـرده بـود و در 
دوران نوجوانی و اوایل جوانی بیشتر در آثار رخشان بنی اعتماد، 
نقشـی  سـپردن  بـا  امـا  بنی اعتمـاد  می  شـد.  ظاهـر  مـادرش، 
پرکشـش در »خون بـازی« بـه بـاران کوثـری کار دشـواری را پیـش 
پـای او قـرار داد. کوثـری کـه در سـال سـاخت این فیلـم به تازگی 21 
سـاله شـده بـود، نقـش دختـر جوانـی را بـازی کـرد کـه اعتیـاد او را 
از پـا انداختـه اسـت، امـا مـادر انفعـال را کنـار می زنـد و دختـر را در 
دسـتان خود می گیرد و راهی دیاری می شـود که بتواند سـلامت 

را بـه جـان خسـته و زخم خـورده دختـرش بازگردانـد.
تمی  حا لیلا 

لیـلا حاتمـی هرچنـد بـرای بـازی در »لیـلا« بـه کارگردانـی داریـوش 
مهرجویـی دیپلم افتخار بازیگـری را دریافت کرد، اما اهمیت نقش 
او از کسـی پوشـیده نیسـت. فیلم که با صدای گفت و گوی درونی 
از دلواپسـی ها و گاه سرخوشـی  لیـلا همـراه اسـت،  شـخصیت 
بیمارگونـه او از ازدواج همسـرش می گویـد. زن و شـوهر بـه اجبار 
مادرشـوهر بـه دنبال زن دوم برای مرد هسـتند تـا بتواند فرزندی 
بـه خانـواده بیـاورد. زن کـه می توانسـت خـودش را کنـار بکشـد، 
قاطـی بازی می شـود و ایـن بازی بیمارگونه در نوع حضور حاتمی 
به وضـوح قابـل مشـاهده اسـت. او بـرای حضـور در ایـن فیلـم 
دیپلـم افتخار پانزدهمین جشـنواره فیلم فجـر را دریافت می کند.
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33 شماره دهم، سه شــنبه 14 بهمن 98

نشست خبری فیلم   ابر بارانش گرفته
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35 شماره دهم، سه شــنبه 14 بهمن 98

تلیه فجر آ
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39 شماره دهم، سه شــنبه 14 بهمن 98
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بولتــــــــــــن مجازی سی و هشتمین جشـــــــــنواره فیلم فجـــــر

شــــــــــــــــــــــــماره دهـــــــــــــــــم ، سه شـــــــــنبه 15 دی 1398

کوروش آهاری وشهاب حسینی پشت صحنه فیلم " آن شب"


